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فضایاجتماعیامروز،»دباغ«درستنمیکند

آیادباغالگویزنمسلمانانقلابیاست؟

 یادداشت  زینب رییسی 
کارشناس امور زنان

در آستانه اربعین حسینی، مرضیه حدیدچی بانوی مبارز انقلاب اسلامی معروف 
که از مبارزین علیه رژیم پهلوی  گفت. خانم دباغ  به طاهره دباغ دار فانی را وداع 
ک را در پرونده مبارزات خود دارد. در  بود ســابقه چندین بار زندان توســط ساوا
کرد و حتی در ســال  طــی دوران زندانی شــدن شــدیدترین شــکنجه ها را تحمل 
که بر وی وارد شــده بود امیدی به زنده ماندن او  1352 از شــدت شکنجه هایی 
گروه های  نبود. این مبارز بزرگ انقلاب اســلامی در زندان بــه تقابل ایدئوژیک با 
کرد. نهایتاً  مارکسیستی برخاست و زنان مسلمان زندانی را پیرامون خود جمع 
کشــور رفت تا مبارزاتش را ادامه دهد. شایان ذکر  ج از  وی در ســال 1353 به خار
گاه در هیــچ برهه ای  اســت ســرکار خانم دباغ مادر هشــت فرزنــد نیز بود و هیــچ 

فعالیت های مبارزاتی را با حذف فرزند و همسر ادامه نداد.
وی در پایگاه های نظامی واقع در مرز لبنان و سوریه آموزش های رزمی و چریکی 
کشور زیر نظر شهید محمد منتظری  ج از  گروه روحانیت مبارز خار کرد. با  را طی 
گروه در لبنان و ســوریه بــود و خانم  فعالیــت می کــرد. پایــگاه و مرکز فعالیــت این 
گونی از جمله  گونا کشــورهای  گروه به  دبــاغ به ســبب مأموریت ها و برنامه هــای 

عربستان، انگلیس، فرانسه و عراق تردد داشت.
کشــور راهپیمایی ها،  ج از  در بســیاری از حرکت ها و فعالیت های مبارزان در خار

هجــرت  از  پــس  ایشــان  داشــت.  فعــال  شــرکت  اعتصابــات  و  تظاهــرات 
امام)رحمه الله علیــه( بــه پاریس در ســال1357 به خیل یاران ایشــان پیوســت و 
گرانمایه را  گرفت و لحظاتی  وظایف اندرونی بیت امام)رحمه الله علیه(  را به عهده 
برای خود رقم زد. مرحومه دباغ پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور بازگشت 
و در مصدر بسیاری از امور از جمله: فرماندهی سپاه همدان و مسوولیت بسیج 
خواهران قرارگرفت، و سه دوره نماینده مردم تهران و همدان در مجلس شورای 
اســلامی بود. علاوه بر آن در دانشــگاه علم و صنعت ایران و مدرســه عالی شهید 
مطهری به تدریس پرداخته است و قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی 
که فعالیت ها  بوده اســت. خانم دباغ از جمله زنان مبارز انقلاب اســلامی اســت 
کرده اســت و این مبــارزات را تا  و حرکت هــای سیاســی خود را از ســال 1346آغاز 

پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد.
که داعیه  که لازم است زنانی   بررســی مبارزات ایشان نشــانگر چند نکته بارز است 

دفاع از مبانی و اصول انقلاب اسلامی را دارند مشی وی را مد نظر قرار دهند:
گاه از جایگاه اصیل یک زن  1- وی به رغم فعالیت های چریکی - مبارزاتی، هیچ 

که قبل از انقلاب  فاصله نگرفت و نافی جایگاه همســری و مادری نشــد، اتفاقی 
خ می داد. او همچنیــن در بعد از  توســط زنان چریک ســازمان منافقین بســیار ر
کــه بحــث فعالیت اجتماعی سیاســی زنان توســط برخــی از جریان های  انقــلاب 
مدافع حقوق زنان دنبال می شــد نیز فعالیت های سیاســی را منافی نقش های 

خانوادگی ندانست.
گاه در فعالیت های اجتماعی- سیاســی خــود ذره ای از آموزه های  2- وی هیــچ 
دینــی فاصلــه نگرفــت. حضــور وی همــواره با حجاب اســلامی به بهترین شــکل 

ممکن خود بود.
گاه ذره ای از منویات امام)رحمه الله علیه(  و مســیر انقلاب اسلامی  3- وی هیچ 
کــه اهداف ایــن نظام به بهترین شــکل  فاصلــه نگرفــت و همیشــه در تلاش بود 

محقق شود.
که بــرای پیروزی انقلاب اســلامی صورت داده  4- وی به رغــم مبارزات بســیاری 
گاه دنبــال اســتفاده از رانــت جهــت دســت یابی به وضعیت سیاســی  بــود هیــچ 
کمک به چنــد خانواده  که حتــی در برهه ای بــرای  - اقتصــادی نبــود بــه طوری 

کرده بود. نیازمند اقدام به مسافرکشی 
خانــم مرضیــه دبــاغ قطعــاً الگــوی تمــام زنــان و دختــران ایــن ســرزمین اســت 
هــم  و  کننــد  زندگــی  امــروز  جهــان  در  اســلام  پرچــم  تحــت  می خواهنــد  کــه 
کننــد و هــم زینبــی بــه دفــاع از آموزه هــای دینــی   فاطمــی مــادری و همســری 

بپردازند. 

چریکی با  چادر  و کلاشینکف
مرضیهدباغ
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محمدرضا کائینی:

بازخوانی زندگی انقلابی خانم مرضیه دباغ در آستانه چهلمین روز درگذشت ایشان
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آیادباغالگویزنمسلمانانقلابیاست؟
گزارش   اسماء جیران پور   

کـه در تمـام  الگـوی زن مسـلمان، زهـرای مرضیـه ای اسـت 
ج از خانه  کسی صدای بلند او را نشنید و خار طول زندگی، 
کـه نه او  کـه می گویـد بـرای زن بهتر اسـت  او را ندیـد، آن قـدر 
مـردی را ببینـد و نـه مـردی او را . امـا همیـن بانـوی عفیفـه 
او و  بـه  کـه شـرایط اقتضـا داشـت و دیـن  وجیهـه، زمانـی 
مجاهدت ها و پیام رسانی و یاری طلبی و بیدارگری اش نیاز 
کرد و خود  که محسنش را فدا  داشت به میدان آمد؛ آن قدر 
جانباز راه ولایت شد و در این راه به شهادت رسید. زهرای 
اطهـر سـلام الله علیهـا اقتضای زمـان و مـکان را دریافته بود 
گـر نبـود خطابه هـا و دفاع هـا و حضـور  کـه وارد میـدان شـد. ا
مظلومانه او، مظلومیت شیعه و ولایت نبی صلی الله علیه و 
آله و سلم در میان خودخواهی ها و دنیاطلبی دنیاخواهان 
که حماسه عاشورا  به فراموشـی سـپرده می شد. همان طور 
کبری سلام الله علیها و سایر بانوان  را مخدراتی چون زینب 
کبری  اسیر خاندان امامت، به گوش تاریخ رساندند. زینب 
کـه  سـلام الله علیهـا دسـت بسـته و اسـیر، همـان زنـی اسـت 
کوفیـان زیسـته بـا او نیـز نـه  همـاره در حجـاب بـود و حتـی 
را  او  لحـن حیـدری اش  از  کـه  او،  بـدون پوشـش  از ظاهـر 

شـناختند و تشـخیص دادند.
کبـری سـلام الله علیهمـا الگوهایـی  زهـرای مرضیـه و زینـب 
که زن تراز جامعه اسـلامی را نشان می دهند؛ زنانی  هسـتند 
گرفت و آنان را  کـه بایـد در لحظه لحظه زندگی از ایشـان الگو 
راهنمـای مسـیر قـرار داد، چـه در تلاطم هـا و چـه در آرامـش. 
که یک زن چگونه می توانـد هم مادری نمونه  بایـد آموخـت 
باشد و فرزندانی چون حسن و حسین علیهما السلام تربیت 
گویه هایی  که شوهرش در فراق او وا کند؛ هم همسری باشد 
جان سـوز سـردهد؛ هـم فعالیت هـای اجتماعـی و سیاسـی 
آرامی را در طول حیات با محوریت زنان داشـته باشـد و هم 
در موقـع ضـرورت مجاهدانـه و مبارزانـه وارد میـدان شـود و 

خ تاریخ و آیندگان بکشـد. مقاومـت یـک زن را بـه ر
کـه  نمونه هـا و الگوهایـی این چنیـن در تاریـخ اسـلام بودنـد 
جرقـه ای بـرای فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی و حتـی 
نظامی زنان در جریان انقلاب اسلامی و پیش از آن شدند.

امـام خمینـی: زندان هـاى شـاه از زنـان شـیردل و شـجاع 
مملو اسـت

گروه هـا و  در طـول سـال های انقـلاب و در جریـان مبـارزات 
گون سیاسی و اجتماعی، همیشه و همواره  گونا جریان های 
که رنج  زنـان هم پـا و هم قـدم مـردان حرکت می کردنـد. زنانی 
ک را می چشیدند؛ زنانی  دستگیری و شکنجه مأموران ساوا
کوچه  که  که در توزیع و تکثیر اعلامیه دسـت داشـتند؛ زنانی 
کوچـه تظاهـرات بـه راه انداختـه و شـعار سـرمی دادند؛  بـه 
نداشـتند،  فعالیـت  توانایـی  هـم  خودشـان  گـر  ا کـه  زنانـی 
همسـران و فرزندانشـان را به میدان می فرستادند و حمایت 
که در فهرسـت شـهدا و آزادگان  کم نیسـتند زنانی  می کردند. 
که انقلاب و ایران  انقلاب اسـلامی قرار داشـته و دارند. زنانی 
کبیر انقلاب در مصاحبه با مجله  بدان ها مفتخر است و رهبر 
القومی العربی در 20آبان ماه 1357 در این زمینه می فرماید: 
»زندان هـاى شـاه از زنـان شـیردل و شـجاع مملـو اسـت. در 
تظاهـرات خیابانـی زنـان مـا، بچه هـاى خردسـال خـود را بـه 
سـینه فشـرده، بـدون تـرس از تانـك و تـوپ و مسلسـل، بـه 
کـه زنـان در  میـدان مبـارزه آمده انـد. جلسـات سیاسـی اى 
شهرهاى مختلف ایران، برپا می کنند کم نیست، آنان نقش 
کرده اند. مادران شجاع  بسیار ارزنده اى را در مبارزات ما ایفا 
فرزندان اسلام، خاطره جانبازى و رشادت زنان قهرمان را در 
کرده انـد. در چـه تاریخی این چنیـن زنانی  طـول تاریـخ زنـده 
را سـراغ داریـد و در چـه کشـورى؟ « ایـن نحـو تعریـف از حضور 
سیاسی و اجتماعی زنان در مبارزه با رژیم طاغوت، به نوعی 
تأییـد حضـور و فعالیـت زنـان در ایـن عرصـه اسـت؛ چنانچـه 
ایشان در مصاحبه دیگری با نماینده سازمان عفو بین الملل، 
دربـاره آینـده ایـران، بـه تشـریح دیدگاه اسـلام در مـورد زنان و 
که از آنان می رود پرداخته و می فرمایند: »زنان از نظر  توقعی 
اسلام نقش حساسی در بناى جامعه اسلامی دارند و اسلام 

که او بتواند مقام انسانی خود را  زن را تا حدى ارتقا می دهد 
در جامعه بازیابد و از حد شیءبودن بیرون بیاید و متناسب 
بـا چنیـن رشـدى، می توانـد در سـاختمان حکومت اسـلامی 

مسـوولیت هایی را به عهـده بگیرد. «
کـه زنانـی امثـال مرحـوم دبـاغ را  دقیقـاً ایـن نـوع نـگاه اسـت 
پـرورش داده و بـه میـدان مبـارزه می فرسـتد و در زمـان لازم 
نیز از ایشان حمایت می کند. مرضیه حدیدچی -یا به تعبیر 
مبارزان انقلابی: طاهره دباغ- زنی است از تبار انقلاب. زنی 
کـه خاسـتگاه اولیـه و زیربنـای فکـری و اعتقـادی اش  اسـت 
در میـان آموزه هـای اصیـل اسـلامی اسـت؛ او خـود در مـورد 
دلایـل ورودش بـه عرصـه مبـارزات انقلابـی می گویـد: »چند 
کـه همـواره  دلیـل وجـود داشـت؛ ... ]یـک[ دلیـل پـدرم بـود 
رژیـم در حـق مـردم  کـه  بـه ظلم هایـی  در صحبت هایـش 
می کرد معترض بود. دلیل دیگر هم برمی گردد به اساتیدی 
کـه خدمتشـان درس می خوانـدم؛ اسـاتیدی چـون مرحـوم 
کمـال مرتضـوی و حـاج شـیخ علـی خوانسـاری بـه  حـاج آقـا 
که روحیه  خصوص استاد سید مجتبی صالحی خوانساری 

ظلم سـتیزی و مبـارزه در ایشـان بسـیار بود.«
کـه بـا ایـن ریشـه ها و بنیادهـای مذهبـی و اعتقـادی،  زنـی 
کرده اسـت؛ اما هشـت سـال  همسـری و مادری را نیز مشـق 
کـه شـروع بـه  گذشـته اسـت  از روزهـای مـادری و همسـری 
توزیـع و پخـش اعلامیه هـای امـام می کنـد. در ایـن برهـه از 
که خود از فعالان سیاسـی اسـت،  زمان و با وجود همسـری 
که در پشـت صحنه بـودن دیگر  شـاید اندیشـه دبـاغ آن بـود 
کرده و  که خانواده را ساخته و اداره  کفایت نمی کند و اویی 
کارهـای دیگری هم  تـا حـدودی به ثمر رسـانده اسـت، باید 
بکنـد. جرقه هـای انقـلاب نیـاز بـه تکثیـر داشـت و او خـود را 

کـه باید تکثیر شـود. جرقـه ای می دیـد 

»خواهر طاهره«: بکشیدم ولی من بین 2 نفر مرد نامحرم 
نمی نشینم

در نـگاه زنـی چـون »خواهـر طاهـره« مبـارزه بـرای برکنـاری 

رژیم فاسد پهلوی، امری اثبات شده بود و تنها نیازمند آن 
کـه وارد مرحلـه عمـل شـود. درنتیجـه بـا وجود داشـتن  بـود 
چندیـن فرزنـد، با وجود فعالیت هـای مخفی و نیمه مخفی 
معمـول، بـه طـور جـدی وارد عرصـه مبـارزه شـد و درد و رنج 
ک را به جان خرید؛  اسارت و شکنجه به دست جلادان ساوا
که به جـان دختر نوجوان و در شـرف  نـه تنهـا بـه جان خـود 
ازدواجـش. آنچـه در ایـن دسـتگیری ها و شـکنجه ها مهـم 
که  اسـت، روحیـه مجاهـدت و ایمـان بانـو دبـاغ اسـت. زنـی 
در بحبوحـه دسـتگیری و زنـدان هـم اعتقاداتـش بیـش از 
که مأموران رژیم او  که وقتی  مبارزه جلوه گری می کند؛ اویی 
را دستگیر کرده و به ماشین می برند، نقل می کند: »مأموری 
جلوتـر از مـن در صندلـی عقـب ماشـین نشسـته بـود، دیـدم 
گـر سـوار ماشـین شـوم آن دیگـری هم طرف دیگـرم خواهد  ا
گفتم مـن بین دو  نشسـت و مـن میـان آن دو قـرار می گیـرم. 
نامحـرم نمی نشـینم، بـه جلـو مـی روم شـما سـه نفـر عقـب 
بـالا!  بـرو  کردنـد:  تهدیـدم  اسـلحه  بـا  بنشـینید.  صندلـی 
گفتـم: بکشـیدم  مسـخره بازی در نیـاور... دو تـا نامحـرم! 
هرچـه  نمی نشـینم.  نامحـرم  مـرد  نفـر  دو  بیـن  مـن  ولـی 
بالاخـره همان طـور  نبـود،  نفع شـان  بـه  زمـان  می گذشـت 
کـه مـن می خواسـتم شـد.« یـا در روزهـای سـخت زنـدان و 
کـه  کابـوس وار شـکنجه خـود و دختـرش زمانـی  شـب های 
چـادر از سرشـان می کشـند، می گویـد: »مأمـوران بـه بهانـه 
پیشـگیری از خودکشـی و حلق آویز شـدن، چادر از سـرمان 
که انگیزه و هدف واقعی آنها  گرفتند. برایم خیلی روشن بود 
کار، دریـدن حجـاب -نمـاد زن مؤمـن و مسـلمان- و  از ایـن 
شکسـتن روحیه ما بود، از این رو ما نیز از پتوهای سـربازی 
که در اختیارمان بود برای پوشش و به جای چادر استفاده 
گرم برای ماموران خیلی  می کردیم. عمل ما در آن تابستان 
تعجب آور بود؛ آنها به اسـتهزا و مسـخره ما را »مادر پتویی! 

دختـر پتویـی!« صـدا می کردنـد.«
کـه تنهـا مبارز اسـت، حفـظ حجاب  مسـلم اسـت بـرای زنـی 
می توانـد بـا هـزاران دلیـل و توجیـه منطقـی و غیرمنطقـی از 

که مبارزه را در  اولویت سـاقط شـود، اما زن مبارز مسـلمانی 
کرده است، راهی  جهت آرمان ها و اهداف اسلامی انتخاب 

کـه در مسـیر آموزه هـا و تعالیم دینی اوسـت.  را مـی رود 

که در اوج مبارزات، خانواده برایش اولویت دارد زنی 
کـه در درجـه نخسـت، زن اسـت و هیـچ گاه  او مبـارزی اسـت 
کند یا  کم رنگ  که این وجه از شخصیت خود را  تلاش نکرد 
حتی چنانچه تلاشـگران فمینیسـم معتقدند نسـبت به آن 
کـه در اوج مبـارزات، خانواده  کنـد. او زنی اسـت  بی توجهـی 
به دنبـال  مأمـوران  وقتـی  کـه  آنقـدر  دارد؛  اولویـت  برایـش 
سـپرده  همسـرش  بـه  را  فرزنـدان  می آینـد،  او  دسـتگیری 
کـه دختـر  کـه بالاسـر آنهـا بمانـد و زمانـی  کیـد می کنـد  و تأ
کـرده و به زنـدان می آورند،  دومـش، رضوانـه را هم دسـتگیر 
بـرای از دسـت نرفتـن روحیـه او هـرکاری می کنـد تـا هنگامی 
هـم  از  او  و  پتـو می برنـد  در  را  نحیـف دختـرش  کـه جسـم 
کرده و  کالبد تهـی  می پاشـد؛ »تصـور اینکـه رضوانـه، جـان از 
کوه در برابرم بود  گر  مرده باشد، منفجرم می کرد، چنان که ا
متلاشی می شد، به هر چیز چنگ می زدم و سهمگین به در 
می کوفتـم و فریـاد مـی زدم: مـرا هم ببریـد! می خواهم پیش 
کردیـد؟ قاتل ها! جنایتکارهـا و...« و  بچـه ام بـروم! او را چـه 
تمـام ایـن تلاطـم وجـودی را تنهـا و تنها ندای قـرآن آیت الله 
که با صوتی زیبا  که آرام می کند، زمانی  ربانی شیرازی است 
 عَلَي 

ّ
ها لَکَبیرَه إِلَا

ّ
لاه وَ إِنَ بْرِ وَ الصَّ می خواند: »وَ اسْتَعینُوا بِالصَّ

الْخاشِـعینَ. «

نقطـه اصلـی و کانونـی زندگی یک زن مسـلمان، خانواده 
است

کائینـی، تاریخ پـژوه نیـز در  مسـلم اسـت چنانچـه محمدرضـا 
صحبت هایـش در مـورد خانم دباغ بـه آن اشـاره دارد: »برای 
کـه می خواهـد تحویـل  یـک زن مسـلمان، تربیـت نیرویـی 
کـه برگزیـده، در  جامعـه بدهـد یـا تعامـل سـازنده بـا همسـری 
کانونی زندگی یک  درجه نخست است. یعنی نقطه اصلی و 
که این ایراد را  زن مسلمان، خانواده است و خیلی ها بودند 
که برای  به ایشـان می گرفتند اما متأسـفانه به دلیل شرایطی 
ایشان پیش آمد، عملًا نتوانست این گونه عمل کند، نه اینکه 
کند یا  اعتقادی به این مسأله نداشته باشد یا آن را کم تلقی 
گذاشـته باشـد.« اما وقتی بـه حاصل سـال های مادری  کنـار 
بانـو دبـاغ نـگاه می کنیـم می تـوان ریشـه های تربیـت درسـت 
کـرد؛ آن هـم در روزهای تلخ  اسـلامی را در فرزنـدان مشـاهده 
ک  اسارت و زمانی که دخترش زیر شکنجه های مأموران ساوا
بـه مـادر می گوید: »من به جز رفتن به دستشـویی همه وقت 
درازکش با دستبند به تخت بسته شده بودم، مادر! من همه 
نمازهایم را خوابیده خواندم، به نظر شـما نمازهایم درسـت 

است؟«
نـوع مبـارزه و فعالیـت دبـاغ، در سـال های حضـور در ایـران، 
حساسـیت های  امـا  بـود؛  زنـان  از  دیگـر  بسـیاری  ماننـد 
کـرده بـود باعـث  ک بـر او و ارتباطاتـش پیدا کـه سـاوا ویـژه ای 
عکس العمل هایی متفاوت شد. اتفاقی که در مورد بسیاری 
گونـه ای دیگر رقم خـورده بود. نتیجه  از مبـارزان زن دیگـر بـه 
ک بود؛  گذاشـتن خانواده و فرار از دسـت سـاوا این اتفاقات، 
اتفاقی اجباری که به تأیید خود دباغ از سرناچاری گرفته شد 
و نه اختیار و انتخاب. مسلم است، سخت است مادر هشت 
که  فرزند باشی و مجبور باشی آنها را بگذاری و بروی؛ جانت 

در خطـر باشـد، برخـی اجبارهـا را بایـد به جـان بخری!

الگـوی  می توانـد  دبـاغ  خانـم  شـک  بـدون  خسـروپناه: 
باشـد انقلابـی  زن  بـرای  مناسـبی 

رفتـن از ایـران و دوری از خانواده، زمینه را برای فعالیت های 
کرد و او توانسـت وارد حلقه مبارزاتی- گسـترده تر دباغ فراهم 
سیاسـی شـهیدمحمد منتظـری شـود و به دنبـال آن مبـارزه 
ایـن  کنـد.  نیـز تجربـه  را  مسـلحانه و فعالیت هـای چریکـی 
کـه هـر زنـی  اتفاقـات و تجربیـات، مسـلماً تجربیاتـی نیسـت 
فرصـت، شـرایط، توانایـی و حتـی اجـازه تجربـه آن را داشـته 
گسـترده شـدن  باشـد؛ اما تلاطمات دهه منتهی به انقلاب، 
ج از ایـران، دوری از خانـواده و... همه  مبـارزات، شـرایط خار
کرده بود و  که به زنی که همه چیـز را رها  و همـه، عواملـی بـود 
گرفته بود،  جانش را برای مبارزه و در راه هدف در کف دست 
کند و بـه کار ببندد.  ایـن امـکان را مـی داد تـا بیامـوزد و تجربـه 
که برخی مانند دکتر خسـروپناه  شـاید به همین خاطر اسـت 
معتقد است، نمونه هایی مانند خانم دباغ، باوجود قابلیت 
الگـو شـدن، تکـرار شـدنی نیسـتند؛ او معتقـد اسـت: »بـدون 
شـک خانـم دبـاغ می تواند الگوی مناسـبی بـرای زن انقلابی 

کـرد.  خانـم مرضیـه حدیدچـی در سـال 1318 در شـهر همـدان متولـد شـد و تحصیـلات خـود را از مکتب خانـه آغـاز 
کرد و پس از ازدواج، به تبعیت از همسر خود به تهران آمد و در  ایشان در سال1333 با محمدحسن دباغ ازدواج 
تهران تحصیلات علوم دینی خود را ادامه داده و از محضر استادانی مانند حاج آقا کمال مرتضوی، حاج شیخ علی 

کرد. خوانساری، شهید آیت الله محمدرضا سعیدی و شهید سید مجتبی صالحی خوانساری استفاده 
کـه مـادر 8 فرزنـد بود، علاوه بر فعالیت های تحصیلی و علمی، به مبارزات سیاسـی با رژیم شاهنشـاهی نیز  دبـاغ 
کمیته  ک دستگیر می شود و در  روآورد و ازجمله فعالان مبارزاتی آن دوران بود. ایشان در سال 1352 توسط ساوا
مشترک به همراه دخترش شدیدترین شکنجه ها را تحمل می کند و به سختی بیمار می شود و در زمانی که امیدی 
گرفته و بهبود می یابد و در سال  به زنده ماندنش نیست، از زندان آزاد می شود. او پس از آزادی تحت درمان قرار 
کشور می رود و همزمان با پیروزی انقلاب  ج از  ک به خار 1353 برای ادامه مبارزات خود و در امان ماندن از ساوا
گـون ازجملـه فرماندهـی  گونا اسـلامی بـه میهـن بازمی گـردد. خانـم دبـاغ پـس از انقـلاب اسـلامی، در سـمت های 
سپاه همدان و مسئولیت بسیج خواهران قرارگرفت، و سه دوره نماینده مردم تهران و همدان در مجلس شورای 
اسـلامی بـود. عـلاوه بـر آن در دانشـگاه علـم و صنعت ایران و مدرسـه عالی شـهید مطهری به تدریـس پرداخته و 

قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسـلامی نیز بوده اسـت.
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که جمع قابل توجهی از بانوان  باشـد؛ هرچند بعید می دانم 
این عصر بتوانند مثل ایشان زندگی کنند. این بدان معناست 
که ایشان، الگوی مناسبی به شمار می رود، اما آیا بانوان دوره 
معاصـر مـا می تواننـد مثـل بانو دباغ باشـند یا خیـر، من بعید 
که خانم دباغ شخصیتی بود که در کنار تشکیل  می دانم. چرا
خانـواده و تربیـت هشـت فرزند، توانسـت این مقـدار فعالیت 

سیاسـی، انقلابی و مجاهدت بی نظیر را داشـته باشـد.«

چرا جریان فمینیستی ایران مرضیه دباغ را الگو نمی داند؟
می توان چنین گفت که شرایط، محیط، قابلیت های فردی، 
گزیـر و... امـکان یادگیـری و تکـرار را از دیگران  ضرورت هـای نا
گرفته است. با این تعبیر، خواهر طاهره زنی است چندوجهی 
که وجوه متفاوت و متعددش در شرایط مختلف نشان داده 
که می داند در هر شـرایط باید چگونه بود و باز  می شـود؛ زنی 
هـم در هیـچ شـرایطی، زن بـودن خـود را فرامـوش نمی کنـد و 
کـه چنیـن باشـد.  خـود را نـه مـرد می بینـد و نـه می خواهـد 
کـه مانـع الگوپذیـری  و ایـن درسـت همـان ویژگـی ای اسـت 
که وجوه  جریـان فمینسـیم از زنـی مانند دباغ می شـود؛ زنـی 
شخصیتی و فعالیت هایش به حدی است که موجب افتخار 
جریـان فمینسـیم باشـد. دکتـر رهـدار معتقـد اسـت: »خانـم 
دباغ محصور در وظایف اصطلاحاً سنتی یک زن نبود و حتی 
محصور در ایران و مسوولیت هایی که عادتاً و عرفاً اختصاص 
بـه مـردان داشـت هـم نبـود... او مدافـع حقـوق زنـان بـود و 
گذاشته بود. اما  برای دفاع از حقوق زنان پا به عرصه مبارزه 
همین خانم دباغ یک سری ویژگی ها داشت که برای جریان 
فمینیسم نمی توانست جذاب باشد و آن این بود که ایشان 
کـه اصطلاحـاً تحت عنـوان رسـالت های  هیـچ گاه از وظایفـی 
مادرانـه یـاد می شـود، فاصله نگرفتـه بود. انقلابی بـودن و در 
صحنه اجتماع بودن باعث نشد که فراموش کند نقطه ثقل 
گر زن نتواند رسالت اصلی خود  هر اجتماعی خانواده است و ا
را در خانـواده انجـام دهـد، نمی توانـد در اجتمـاع و جامعـه و 
دانشـگاه و جنگ هم موفق باشـد؛ درحالی که فمینیسـت ها 
گرفتن از نقش های مادرانه هستند،  گاهانه درحال فاصله  آ
کمـا اینکـه بـاز هم خانـم دباغ برخلاف فمینیسـت ها نه فقط 
در انقـلاب بالیـده بود، بلکه افتخار می کرد از اینکه متعلق به 

انقلاب است.«
مبـارزه بـرای زنـی چـون بانـو دبـاغ، ایـران و غیرایـران نـدارد؛ 
سـقف آرمان هـای او اسـلام اسـت و نـه ایـران. درسـت بـه 
کـه بعـد از فـرار هـم همچنـان در مبـارزه  همیـن خاطـر اسـت 
است؛ چه در عربستان سعودی چه سوریه، لبنان، انگلیس 
کارهای خدماتی انجـام می دادم و  یـا فرانسـه: »3مـاه روزها 
بـه جایـش صبحانـه می گرفتم. روزهـا را روزه بودم و شـب ها 
بـا همـان صبحانه افطار می کـردم؛ تااینکـه محمد منتظری 
آمد. چند روز بعد از شـهادت دکتر شـریعتی بود. با تعدادی 
کردیـم بعـد بـه فرانسـه  از بچه هـا تظاهراتـی در لنـدن بـه پـا 
که  رفتیـم. پشـت سـر ایـن قضیـه شـهادت آقـا مصطفی بـود 
اعتصاب غذا راه انداختیم. بعد هم به لبنان و سوریه رفتم 
گذراندم. در این سال ها در عربستان،  و دوره های چریکی را 
عراق، لبنان و سوریه و فرانسه تردد داشتم تااینکه امام وارد 
فرانسه شدند، پلیس فرانسه اصرار داشت که یک زن پلیس 
فرانسـوی، مسـوولیت حفاظت از ایشـان را به عهده بگیرند 
اما امام )رحمه الله علیه( به شـدت مخالف بودند. بنابراین 
که دیده  من به نوفل لوشاتو رفتم و باتوجه به آموزش هایی 
بودم محافظ شـخصی حضرت امام )رحمه الله علیه( شدم 
و وظایـف اندرونـی از جملـه خرید، شست  وشـو و... را نیز به 

گرفتم.« عهده 
کاری، اضطراب ها و هیجانات تمام این سال ها باعث  فشار 
که در روزهای منتهی به بازگشـت امام)رحمه الله علیه(  شـد 
به ایران، خواهر طاهره دچار سکته ای خفیف شود و نتواند 
کـه دغدغـه  کنـد. امامـی  امام)رحمـه الله علیـه( را همراهـی 
کـرده  دیـدار او بـا فرزندانـش را داشـت و او را تنهـا زنـی عنـوان 
که در این سفر می تواند همراهشان باشد، تا فرزندانش  بود 
بیش از این چشم به راه نباشند و او فراغی مضاعف را تحمل 
نکنـد؛ دسـتور پزشـکان را پذیرفـت و از او خواسـت تـا بهبـود 
کامـل بمانـد. وقوع انقلاب اسـلامی و بازگشـت خواهر طاهره 
بـه ایـران، بـه معنـای پایان مبـارزات و دل سـپردن بـه آرامش 
خانـه نبـود. بلکه تنها نـوع فعالیت های بانوی چریـک دیروز 
کـه در روزهـای  کـرده بـود. او آموزش هایـی دیـده بـود  تغییـر 
گاه گـدار عـراق و  گروهک هـا و حمـلات  بحران سـازی توسـط 
به دنبال آن آغاز جنگ تحمیلی، به آنها احتیاج بود. اینگونه 
شد که او به فرماندهی سپاه همدان رسید و بعد از به سامان 

رسـاندن اوضاع بازگشـت.

مقام معظم رهبری: ما زن مثل خواهر دباغ می خواهیم
کـه بتـوان بـرای یک  خ داد، اتفاقاتـی نیسـت  بـاز هـم آنچـه ر
که اساساً فلسفه  گی و برتری برشمرد، چرا زن، به عنوان ویژ
وجـودی زن چیـز دیگـری اسـت؛ اما باز هم اقتضـای زمانه و 
کـه چنیـن خواسـتی را منطقـی جلوه  شـرایط بانـو دبـاغ بـود 
کـه روزگاری بـه دور از خانـه و خانـواده و بنابـر  مـی داد. زنـی 
بـود  دیـده  نظامـی  آموزش هـای  اقتضـاء شـرایط،  و  اجبـار 
و امـروز، بـا وجـود سـپاه نوپـا و ارتـش تغییـر یافتـه، از معـدود 
گرفته و مورد اعتماد بود؛ زنی که در میدان  نیروهای آموزش 
که مقام معظم رهبری در  مبارزه، مردانه مبارزه می کرد. زنی 
گفتـه اسـت: »مـا زن مثل خواهر دبـاغ می خواهیم.  مـورد او 
که ایشـان در فرماندهی سـپاه  مـن لـذت می بـردم آن زمانی 
همـدان بودنـد. ماننـد شـیر می غریـد و مردهـا را فرماندهـی 

می کرد.«

مجاهدانـی چـون بانـو دبـاغ متعـدد بودنـد، امـا مجاهـد 
اندک انـد مانـدگان 

ویژگـی بانویـی چـون دباغ تنها در مبـارزه و مجاهدت آن هم 
کـه یکـی از اساسـی ترین ایـن  بـه شـیوه مسـلحانه آن نیسـت 
ویژگی هـا اسـتمرار خـط مجاهـدت اوسـت و بـه تعبیـر دکتـر 
خسروپناه: »در حقیقت باید گفت که ویژگی خانم دباغ این 
کـه یـک خانم مجاهد بـود، بلکه این بـود که یک خانم  نبـود 
مجاهـد مانـد و بـا مجاهـدت هـم از دنیـا رفـت. ... بـه نظـرم 
استمرار مجاهدت ایشان از اصل مجاهدتشان خیلی مهم تر 
اسـت. مجاهدانی چون بانو دباغ متعدد بودند، اما مجاهد 

مانـدگان در میـان جبهـه مجاهدیـن اندک اند.«
حضـور  دبـاغ،  خانـم  مجاهدت هـای  از  دیگـری  جلـوه 
بی چشم داشـت او در سـه دوره مجلـس شـورای اسـلامی 
اسـت. اسـتمرار مجاهـدت او را در پایـان دوران نمایندگـی 
کـه خـود نقـل می کنـد: »در دوره  کـرد، زمانـی  می تـوان بـاور 
دوم نمایندگی ام در مجلس شورای اسلامی، هر ماه مبلغی 
را برای کمک به چند خانواده نیازمند اختصاص می دادم. 
کـه به پایان رسـید پـول چندانی برایم باقی  دوره نمایندگـی 
کنم. برای همین شـب ها بعد از  کمک  که به آنها  نمی ماند 
خوابیدن بچه ها و همسرم، با ماشین به فرودگاه یا میدان 
آزادی می رفتم و مسافرکشی می کردم. وقتی این خبر پخش 
شـد، آقـا )رهبـری( خیلـی ناراحـت شـده بودنـد و فرمودنـد: 
ج این سـه خانـه را من می دهم و شـما دیگر حق ندارید  خـر
کنید.« این بعد از شخصیت این بانوی مجاهد  مسافرکشی 
که زحمتی  مسـلماً الگویـی اسـت برای تمـام مردان و زنانـی 
بـرای بـه بارنشسـتن یـا حتـی حرکـت مسـتمر انقلاب بـر مدار 

صحیـح آن داشـته اند.

مسوول تشریفات گورباچف وقتی چشمش به چادر من 
و عبای آیت الله جوادی افتاد، هول شده بود 

کارنامـه حضـور زن متفـاوت تاریـخ انقلاب اسـلامی با حضور 
در هیأت سـه نفره اعزامی امام)رحمه الله علیه( به شـوروی 
کـه امـام خمینی)رحمـه الله علیـه(  کامـل می شـود. زمانـی 
گورباچف نکاتـی مهم را به  تصمیـم می گیرنـد در نامـه ای به 
کمونیسم بگویند، سه  کرده و از اسلام و سرانجام  گوشزد  او 
نفـر را بـرای فرسـتادن ایـن نامـه انتخـاب می کننـد؛ آیـت الله 
جوادی آملـی، دکتـر محمدجـواد لاریجانـی و خانـم مرضیـه 
کـه در بعـد جهانـی، نگاه هـا را بـه سـمت خود  دبـاغ. اتفاقـی 
دلیـل  دبـاغ  بانـو  بر می انگیـزد.  را  توجهـات  و  کـرده  جلـب 
بیـان  این گونـه  را  اعزامـی  نفـره  سـه  هیـأت  در  انتخابـش 

می کنـد: »حضـرت امام)رحمـه الله علیـه( در نظـر داشـت تـا 
کـه در  کنـد  کنـار مـردان بـه شـوروی بفرسـتد و اعـلام  زنـی در 
جمهـوری اسـلامی ایـران زنـان نیـز در امـور مهـم و حکومتـی 
حاضر و پیشـتاز هستند. امام)رحمه الله علیه( می خواست 
کنـار آن پیـام مکتـوب، پیامـی شـفاهی نیز بـه دنیا بدهد  در 
کـه مـا در عمـل بیـش از هـر مکتب دیگـری به جایـگاه واقعی 
ج می نهیـم و برایـش ارزش قائلیـم نـه ارزش ابـزاری  زن ار
گماردن یـک زن در این  بلکـه معنایـی. امام می خواسـت با 
هیـأت بـه تمـام تبلیغـات غـرب و شـرق مبنی بـر محدودیت 
زنـان در جامعـه اسـلامی پایـان دهـد؛ آن هـم در آن زمـان 
کـردن  از محصـور  غـرب مرتـب  گروهـی در  رسـانه های  کـه 
زنـان در جمهـوری اسـلامی قلم فرسـایی می کردنـد.« تأثیـر 
ایـن انتخـاب و نتیجه بخـش بـودن آن را در بخـش دیگـری 
بـه شـوروی  بانـو دبـاغ می تـوان دیـد: »وقتـی  از خاطـرات 

رسـیدیم، تعـدادی بـه اسـتقبال آمدنـد. 
گورباچـف بـه اسـتقبال مـا  مسـوول تشـریفات خـود آقـای 
کـردم ایـن بنـده خـدا وقتـی چشـمش  آمـده بـود. احسـاس 
بـه چـادر مـن و عبـای آیـت الله جـوادی آملـی افتـاد، قـدری 
کـه چـه خبـر اسـت؟ در دنیـا  هـول شـده بـود و نمی دانسـت 
که  گلی  کشـوری می شـود،  مرسـوم اسـت وقتـی هیأتـی وارد 
بـرای اسـتقبال آورده می شـود، بـه رییـس هیـأت می دهند؛ 
مـن  و  داد  مـن  بـه  را  گل  دسـته  تشـریفات  مسـوول  ایـن 
کار  کـه تنش می لرزیـد و نمی فهمیـد چه  احسـاس می کـردم 
گل را محضر آیت الله جوادی آملی   می کند، بنابراین دسـته 

دادم.«

کار انقلاب بانوی شجاع و فدا
کـه رهبر  نمونـه ای چـون بانـو دبـاغ بـه حـدی منحصر اسـت 
کـه بـه مناسـبت درگذشـت ایـن  معظـم انقـلاب در پیامـی 
نوشـته اند، می گوینـد: »درگذشـت  بانـوی خسـتگی ناپذیر 
مرضیـه  خانـم  خسـتگی ناپذیر  انقلابـیِ  و  مبـارز  بانـوی 
و  دوسـتان  و  محتـرم  بازمانـدگان  بـه  را  دبـاغ  حدیدچـی 
هم رزمـان ایشـان تسـلیت می گویـم. ایـن بانـوی شـجاع و 
بـود  کار در دوران طاغـوت در شـمار مبـارزان مؤمنـی  فـدا
کـه زنـدان و شـکنجه های شـدید نتوانسـت او را از ایـن راه 
نیـز  اسـلامی  جمهـوری  دوران  در  و  کنـد  منصـرف  دشـوار 
در مسـوولیت هایی ماننـد فرماندهـی سـپاه پاسـداران در 
همـدان و نمایندگـی مجلـس شـورای اسـلامی و تدریـس در 
دانشـگاه و حضـور در سـازمان های خدماتـی انجـام وظیفـه 
کـرد و مفتخـر بـه عضویت در هیـأت اعزامی امـام راحل برای 
رسـانیدن نامه معروف ایشـان به سران شوروی سابق شد. 
غفـران و رضـوان الهـی شـامل حـال ایـن بانـوی بـا اخـلاص و 

کار بـاد.« فـدا
کید  بـا تمـام آنچه برشـمردیم، بازهـم چنانچه دکتر رهـدار تأ
دارند: »خانم دباغ فرید نبود؛ خروجی انقلاب اسلامی تنها 
یـک خانـم دباغ نبود، بلکه توانسـته اسـت دباغ هـا را رویش 
دهد و هر یک از زنان ما در جهتی و به گونه ای درخشـیدند 
کنیم، آنها هم باید  و نمی خواهیم خانم دباغ را حجاب آنها 

دیده شوند.« 
که اسلام می تواند پرورش دهد و  او نمونه ای است از زنانی 
که مانند شهابی  در مواقع لزوم تحویل جامعه دهد؛ زنانی 
درخشان، هر چند سال یک بار، به اقتضای شرایط، می آیند 
کـه از تمـام  و می درخشـند و می رونـد. فقـط بایـد دانسـت 
سـتاره های زیبـای آسـمان نمی تـوان و نبایـد توقـع شـهاب 

شـدن داشت.
خانـم دبـاغ، شـهاب درخشـانی در تاریخ انقلاب اسـلامی ما 
کشـور باشیم و  ج  گر ما در خار اسـت، به تعبیر دکتر رهدار: »ا
بخواهیـم زنـی را به عنـوان شـاخص انقـلاب بـه بیـرون مرزها 
کنارمـان خانـم دبـاغ بـود، اضطـراب و  گـر در  کنیـم، ا معرفـی 
کـه ایـن  تردیـدی در معرفـی ایشـان بـه خـود راه نمی دادیـم 
فرد می تواند نماینده بلکه نمایاننده انقلاب و سفیر حقیقی 
آن باشـد.« امـا چـرا در تمـام ایـن 30 سـال نمونـه دیگـری بـا 
چنیـن مشـخصاتی نداریـم؟ چرا دبـاغ و دباغ هـا در تاریخ ما 

اسـتمرار ندارند؟«
کـه زنِ مسـلمانِ ایرانـیِ  گفـت مشـکل آن اسـت  شـاید بایـد 
درگیر سادگی های روزمره، دور از فهم چنین زنی است و زنِ 
فمینسـیمِ ایرانـی نیـز بـا خـطِ اصلـی و مبنـای فکـری چنیـن 
که بانویی چون  کنار بیاید؛ و این گونه اسـت  زنـی نمی توانـد 
مرضیـه حدیدچـی، تنهـا و تنهـا حاصـل »پروسـه انقـلاب« 
می مانـد و مـا در طـی سـال های بعـد از انقـلاب نمی توانیـم 
کنیم تـا نمونه هایی حتی  ایـن پروسـه را تبدیل بـه »پروژه« 
کمترین وجه مشـابهت با او برای عرضه داشـته باشـیم.  در 

  

مقام معظم رهبری 
در مورد خانم دباغ 
فرموده است: »ما 

زن مثل خواهر 
دباغ می خواهیم. 
من لذت می بردم 

که ایشان  آن زمانی 
در فرماندهی 
سپاه همدان 

بودند. مانند شیر 
می غرید و مردها را 
فرماندهی می کرد.«

- باتشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید؛ 
بـا  مشـترکتان  خاطـرات  از  دارد  امـکان  گـر  ا

خانـم دبـاغ بفرماییـد.
 15 از  قبـل  بـه  دبـاغ  خانـم  مذهبـی  و  سیاسـی  فعالیـت 
خرداد برمی گردد؛ ایشان بعد از 15 خرداد در بیت آیت الله 
سعیدی مشغول تحصیل و مبارزه بودند و بعد از شهادت 
آیت الله سعیدی در گروه سیاسی-نظامی فعالیت داشتند 

ج شـدند. کشـور خار و بعدهـا هم از 
آشـنایی مـن بـا ایشـان بـه سـال 54 در سـوریه بازمی گـردد 
گروهـی بـا عضویـت شـهید محمـد منتظـری و  کـه همـراه 
علی جنتی، وزیر سـابق ارشـاد و دیگران، مشغول فعالیت 
سیاسـی-نظامی زیرنظـر حـاج آقـا مصطفـی، فرزنـد ارشـد 
اعتمـاد  مـورد  و  بودیـم  علیـه(  )رحمـه الله  امـام خمینـی 
کنـار هـم نزدیـک بـه دو دهـه در زمینه هـای  ایشـان. مـا در 
گونی مانند  گونا کشـورهای  گـون سیاسـی-نظامی در  گونا
عربسـتان، سـوریه، لبنـان، عـراق، مصـر و... مشـغول بـه 
فعالیـت بودیـم. خانـم دبـاغ هـم در تمـام ایـن فعالیت هـا 
درکنـار مـا حضـور داشـتند، امـا بـه لحـاظ نزدیکـی بـه بیـت 
امـام )رحمـه الله علیه( مورد اعتماد امام و خانواده ایشـان 
کمتـر نظیر دارد. که  گرفتنـد و اینها وجوهی اسـت  نیـز قـرار 

کـه مردهـا توانایـی انجـام آنهـا را  کارهایـی  بسـیاری از 
ندارنـد، زنـان انجـام می دهنـد

- شـما حضـور یـک زن، ماننـد خانـم دبـاغ 
ارزیابـی  را در چنیـن فعالیت هایـی چگونـه 

می کنیـد؟
که چنین فعالیت هایی  زن های زیادی در آن زمان بودند 
گروه ها به  گفت موفقیت برخی از  داشتند. حتی می توان 
کـه مردها توانایی  کارهایی  که بسـیاری از  خاطـر آن اسـت 
انجـام آنهـا را ندارنـد، زنـان انجـام می دهنـد. در این میان 
خانم دباغ به خاطر نزدیکی به بیت امام )رحمه الله علیه( 
که خانم ها حضور  نامور شدند؛ ولی این به آن معنا نیست 

کمی داشتند.

- آیـا می توان خانـم دباغ و نوع فعالیت های 
ایشان را به عنوان الگویی برای نسل جدید 

کرد؟ معرفی 
خود ایشان خیلی مایل به این مسأله نبودند. 

جامعه، خود تولیدکننده چنین زنانی است
کنونـی بـه وجـود و  گار  - بـه نظـر شـما در روز
حضـور زنانـی ماننـد خانـم دبـاغ نیـازی داریـم؟
جامعـه، خـود تولیدکننـده چنیـن زنانـی اسـت. به عنـوان 
نمونـه در زمـان جنـگ، ببینیـد چـه تعـداد خانـم بودنـد 
ارائـه دادنـد؛ ایـن به خاطـر آن  کـه خدمـات بـدون توقـع 
کـه جامعـه ایـران در امـر مبـارزه و حب وطـن، زن و  اسـت 
مـرد نمی شناسـد. تعـداد زندانیـان سیاسـی زن مـا قبـل از 
کـه منافقیـن  کشـتارهایی  کـم نبـود، حتـی در  انقـلاب هـم 
و جریان هـای انحرافـی انجـام می دادنـد، شـهدای زن هم 

وجـود داشـت.

درتمامفعالیتهایسیاسی
نظامیدرکنارماحضورداشت

 روزهای حضور خواهر دباغ در سوریه، روزهای 
آموزش های نظامی و فعالیت سیاسی تحت نظر 
شهید محمد منتظری بود؛ روزهای فرارِ بعد از 
اسارت و شکنجه. برای آشنایی بیشتر با شرایط آن روزها و 
دیدگاه هم رزمان بانو دباغ، به سراغ سیدمحمد غرضی، 

یکی از هم تیمی های آن دوران زنده یاد دباغ رفتیم.
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سـابقه  بـه  توجـه  بـا  رهـدار!  دکتـر  آقـای   -
فعالیت های پژوهشـی شـما در حـوزه تاریخ، 
 دربـاره جایـگاه و نقـش الگویـی مرحـوم 

ً
لطفـا

ایـران توضیـح دهیـد. تاریـخ  دبـاغ در 
گر انقلاب  که ا بعد از رحلت خانم دباغ با خودم فکر می کردم 
کنـد، تـا چـه  اسـلامی می خواسـت موجـود خانمـی متولـد 
که  میـزان بـا خانـم دبـاغ تفـاوت داشـت؟ واقعیـت آن اسـت 
که یک زن مؤمن انقلابی  خانم دباغ تمام شاخصه هایی را 
در عصر ما باید داشـته باشـد داشـت. حال ممکن اسـت در 
برخی موارد شدت و ضعف داشته باشد، مثلًا این که ایشان 
کادمیک نبـود، اما به واقع یک شـخصیت  یـک شـخصیت آ
که برای انقلابی بودن،  انقلابـی بـود. البته لزومی هم نـدارد 
کادمیک بود؛ باید انقلاب را در حد خود فهم می کرد  حتماً آ
کرده بود و مناسب با اقتضائات انقلاب  که ایشان این فهم را 
که درباره ایشان تئوری پردازی  عمل می کرد. یعنی جا دارد 

شود.
کشـور باشـیم و بخواهیم زنی  ج  گر ما در خار کنید ا فرض 
کنیم،  را به عنوان شاخص انقلاب به بیرون مرزها معرفی 
کنارمـان خانـم دبـاغ بـود، اضطـراب و تردیـدی در  گـر در  ا
که این فرد می تواند  معرفی ایشان به خود راه نمی دادیم 
آن  و سـفیر حقیقـی  انقـلاب  نمایاننـده  بلکـه  نماینـده، 
کـه انقـلاب اسـلامی  گی هایـی  باشـد. پـس خیلـی از ویژ
می خواسـت در فـرد بـه وجـود بیـاورد، در خانـم دبـاغ بـه 

وجـود آمـده بود.
کـه  بـود  گی هایـی  درحقیقـت خانـم دبـاغ، هـم دارای ویژ
هـم  و  باشـد  ایـده ال  انقـلاب  فرزنـدان  بـرای  می توانسـت 

کـه لااقل به لحاظ نظـری برای جریان  گی هایـی داشـت  ویژ
الگـو باشـد. نظـری فمینیسـم می توانسـت 

و  انقـلاب  دوران  در  چـه  مـا  شـما  نظـر  بـه   -
توانسـتیم  انقـلاب  از  بعـد  سـال های  در  چـه 
باشـیم؟ داشـته  ایشـان  ماننـد  نمونه هایـی 
بـه نظـر من خانـم دباغ فرید نبـود؛ خروجی انقلاب اسـلامی 
تنهـا یـک خانـم دبـاغ نبـود، بلکـه توانسـته اسـت دباغ هـا 
را رویـش دهـد و هـر یـک از زنـان مـا در جهتـی و به گونـه ای 
کنیم،  درخشیدند و نمی خواهیم خانم دباغ را حجاب آنها 
کـه  آنهـا هـم بایـد دیـده شـوند. امـا واقـع قضیـه ایـن اسـت 
خانـم دباغ یک نسـبت وجودی وسـیعی با انقلاب اسـلامی 
و ارزش هـای انقـلاب اسـلامی داشـت و حتـی بی مهری هـا و 
که در هر جامعه طبیعی است، هیچ گاه باعث  کج اندیشی ها 
که به  گنـاه فـرد را بـه پـای نظـام -نظـام ارزشـی  نشـد ایشـان 

شـخصیت او قـوام و وجـود می دهـد- بگـذارد.

خانم دباغ در کنار همه پسوندهای اجتماعی و سیاسی، 
همچنان زن بودنش پررنگ بود

کارکردهـای  کـه در میـان نقش هـا و  ایـن خیلـی مهـم اسـت 
کنید و ایفـا می کنید، همچنان  کـه می توانید ایفا  متعـددی 
نقش هـای  آن  میـان  از  را  شـما  می خواهـد  جامعـه  وقتـی 
متعددتـان صـدا بزنـد، در اینکـه نقـش اصلـی شـما همـان 
زن بودنتـان اسـت، تردیـد نکنیـد. مـا در زندگـی روزانـه بـا 
کار را  کـه همزمـان سـه، چهـار  خانم هایـی مواجـه شـدیم 
انجـام می دهنـد و از قضـا یکـی از نقش ها هم نقـش مادرانه 

آنهاسـت؛ امـا ایـن نقـش مادرانه به قدری در حاشـیه اسـت 
ایـن خانـم  کـه  مراجعـه می کنیـم  ارتکازمـان  بـه  وقتـی  کـه 
بـه  او  مـادری  از  زودتـر  کیسـت، مسـوولیت های آن خانـم 
کـه سـال ها از  کسـی  ذهنمـان خطـور می کنـد، حتـی دربـاره 
زمـان مسـوولیت اجرایـی او سـپری شـده و دیگر مسـوولیتی 
که نقش  کـرد  نـدارد. امـا بـه نظـرم خانم دباغ جـوری زندگی 
اصلی او خانم بودن، مادر بودن و زن بودنش بود؛ البته زنی 
که هیچ گاه خالی و بی وصف نبود، مثلًا زن انقلابی بود، زن 
فرمانده بود، زن در صحنه بود، زن مبلغ بود و همیشه یک 
پسـوندی داشـت، امـا در همـه ایـن پسـوندها همچنـان زن 

بودنـش پررنـگ بـود و ایـن خیلـی مهـم اسـت.
البتـه انتظـار نداریـم دشـمنان مـا، ماننـد غـرب، بـه خانمـی 
گـر  ماننـد خانـم دبـاغ عطـف توجـه داشـته باشـند. ای بسـا ا
گـی دیگـر ماننـد مـادر بـودن و  کـه یکـی، دو ویژ کـس دیگـری 
گی هـای  انقلابـی بـودن خانـم دبـاغ را نداشـت و از سـایر ویژ
او برخـوردار بـود در حیـات و ممـات او، بـا او ارتبـاط برقـرار 
گاهانه به حاشیه  گمانم آنها خانم دباغ را آ می کردند. اما به 
می برنـد و ایـن هـم طبیعـی اسـت؛ شـاید بیشـتر بایـد بـرای 
که تصمیم  جریان هـای داخلـی در ایـن زمینه تأسـف خـورد 
گرفته اند نامی از ایشان نبرند. به همین خاطر بنده به سهم 
خودم از نشریه شما سپاسگزارم که به بانویی می پردازید که 
به زعم من به حق می شود او را خانم و مولود انقلاب نامید.

به انقلاب نیاز داریم، پس به امثال دباغ هم نیاز داریم
مـا  امـروز  جامعـه  شـما  نظـر  بـه  نتیجـه  در   -
نیـاز  دبـاغ  خانـم  ماننـد  زنانـی  بـه  همچنـان 

دارد؟!
گـر بگوییـم خانـم دبـاغ تبلـور یـک  کـه ا ایـن طبیعـی اسـت 
که ما چقدر به  انقلاب در قامت یک زن است، این پرسش 
که  امثال او نیاز داریم، ریشـه اش به این موضوع برمی گردد 
مـا چقـدر به خود انقلاب نیـاز داریم. چون ما به انقلاب نیاز 

داریـم، بـه امثـال خانم دباغ هم نیـاز داریم.

کـه فرمودیـد، چطـور باید  -  باتوجـه بـه نیـازی 
کرد؟ امثـال خانـم دبـاغ را تربیـت یا تولیـد 

بایـد دیـد مـا تـا چـه انـدازه توانسـتیم خانـم دبـاغ را تکثیـر 
کنیـم. خانـم دبـاغ معلول پروسـه انقلاب اسـت. بـه نظر من 
که معلـول پروژه  خانم هـای دباغـی هـم باید داشـته باشـیم 
انقلاب باشند. یعنی کسی به طور طبیعی در فرآیند انقلاب 
و همـگام بـا انقـلاب و بازیگـری در صحنـه انقـلاب تبدیل به 
خانم دباغ شـده اسـت و وقتی ما از دور نگاه می کنیم حس 
کم لطفی اسـت  می کنیم شـخص بابرکتی بوده اسـت. امروز 
کـرد تا مثل  که چـه باید  گـر بـه صـورت پیشـینی فکـر نکنیم  ا
که در پروسه انقلاب تولید شده بود، در پروژه  خانم دباغی 

کنیم. انقلاب تکثیـر 
کـه می تواننـد تعمیم پیدا  گـی الگوها در این اسـت  اصـلًا ویژ
کننـد و مـورد تعلیـم قـرار بگیرنـد و تکثیـر شـوند. برخـلاف 
کاریزما قابـل تکرار و  کـه شـخصیت های  آنچـه وبـر می گویـد، 
که خانـم دباغ  تعمیـم نیسـتند، هرچنـد بـر این باور نیسـتم 
کـه از نظـر او  کاریزمـا بـه معنـای وبـری بـود، چرا شـخصیت 
که  کتسابی نیست، درصورتی  کاریزما ا گی های  خیلی از ویژ
کردند و با  کسـب  گی های خودشـان را  امثال خانم دباغ ویژ
کردند  بازیگری در صحنه انقلاب، همپای انقلاب رشد پیدا
و به انقلاب هم رشد دادند، به راحتی می شود خانم دباغ را 

کـرد و تعمیم داد. تکثیـر 

ماننـد  نمونه هایـی  چـرا  تفاصیـل  ایـن  بـا   -
نداریـم؟ را  ایشـان 

گفته می شـود و  کـه بـا نـگاه منفـی هـم  یـک تعبیـری هسـت 
که ما ایرانی ها مرده پرسـتیم. من یک تفسـیر  آن این اسـت 
مثبتـی هـم از ایـن جملـه دارم آن هـم اینکـه ای بسـا بعضـی 
کردنشـان  افـراد، بـه دلیـل اینکـه زمانه شـان از زمـان زندگـی 
قابـل شـناخته شـدن  زمـان حیاتشـان  بزرگ تـر اسـت، در 
نیسـتند و بایـد مدتـی بگـذرد و مـردم در سجایایشـان تفکـر 
گر همه  کننـد و بعـد دسـت به اقـدام بزنند. به عنوان مثـال ا
که شـخصیت امام )رحمه الله  ملت ایران هم می خواسـتند 
علیه( را در زمان حیاتشان بشناسند باز هم شخصیت امام 
کـه در بـازه زمانـی محدودی شـناخته شـود.  فراتـر از آن بـود 
که می افتد یک لایه  باید زمان بگذرد و به تناسـب اتفاقاتی 
کـه امـام  کم کـم متوجـه شـویم  وجـودی او بازتفسـیر شـود تـا 
خیلی بزرگ بود. کسانی هم به شعاع وجودی حضرت امام 
گرفتنـد؛ پس ما  گی ها را  نزدیـک شـدند تـا انـدازه ای ایـن ویژ
گی های خانم دباغ در زمان حیاتش  انتظار نداریم تمام ویژ
که  شـناخته شـود. خـود مـرگ فرصتـی بـه دیگـران می دهـد 
کـه پرونـده عمـل فرد بسـته اسـت، اعمالـش مورد  در زمانـی 

بازخوانـی و بازتفسـیر قـرار بگیرد.
نکته دیگر اینکه آدم هایی مانند خانم دباغ دو طرف دارند، 
یک طرف بچه های انقلابند و یک طرف مخالفان انقلابند. 
کـه اراده ای برای معرفی ایشـان در  کسـانی مخالـف انقلابند 
کـه در جبهـه انقلابند  کسـانی هـم  زمـان حیاتشـان ندارنـد، 
که آن مأموریت باعث شـده اسـت  نیـز یـک مأموریتـی دارند 
کسـانی امثـال خانـم دبـاغ توجـه داشـته باشـند، و  کمتـر بـه 
کـه آنها نیـز مانند خود خانـم دباغ،  آن مأموریـت ایـن اسـت 
بازیگـر انقلابنـد و نقش هایـی را ایفـا می کننـد و در ایـن میان 
که وظیفه شـان روکـردن نقش های  کسـانی  تنهـا می توان از 
کرد  کلیدی انقلاب است -مانند رسانه و اهل قلم- پرسش 
که  که چرا چنین اشـخاصی را در زمان حیاتشـان به میزانی 
کم تر  شایسته بود، معرفی نکردید؟ البته خود این افراد هم 

انگیزه ای برای معرفی خودشـان داشـتند.

دباغ، مدافع حقوق زنان بود و برای دفاع از حقوق زنان 
پا به عرصه مبارزه گذاشته بود

و  اصلاح طلـب  جریـان  چـرا  شـما  نـگاه  از   -
بـه معرفـی  زنـان  از حقـوق  فمینیسـتی دفـاع 
فعالیت هـای  به رغـم  و  نپرداختنـد  ایشـان 
شدید سیاسی و اجتماعی ایشان، این فرد به 
ح نبـود؟ عنـوان الگویـی بـرای ایـن جریـان مطـر
که او  کردند  بچه های انقلاب به خانم دباغ رسـیدند و قبول 
فرزند و مولود انقلاب است. اما اینکه چرا جریان فمینیستی 
کـه آنهـا  نتوانسـت خانـم دبـاغ را بـا وجـود همـه ویژگی هایـی 
بـه دنبالـش بودنـد و شـعارش را می دادنـد، بـه عنـوان الگـو 
بپذیرد؟! خانم دباغ محصور در وظایف اصطلاحاً سنتی یک 
زن نبود و حتی محصور در ایران و مسوولیت هایی که عادتاً و 
عرفاً اختصاص به مردان داشت هم نبود. او یک چریک بود، 
یک فرمانده سپاه بود، یک رزمنده بود، یک مسافر بود، یک 
مبلـغ بود، یک سـفیر بـود، یک انقلابی بود، یـک زندان رفته 
بـود؛ همـه اینها ویژگی هایی اسـت که جریان فمینیسـتی به 
بیـش از اینهـا توجـه نکـرده بـود. او مدافـع حقـوق زنـان بـود و 
گذاشته بود. اما  برای دفاع از حقوق زنان پا به عرصه مبارزه 
همین خانم دباغ یک سری ویژگی ها داشت که برای جریان 
فمینیستی نمی توانست جذاب باشد و آن این بود که ایشان 
کـه اصطلاحـاً تحـت عنـوان رسـالت های  هیـچ گاه از وظایفـی 

مادرانه یاد می شـود، فاصله نگرفته بود. 
کـه  انقلابـی بـودن و در صحنـه اجتمـاع بـودن باعـث نشـد 
گر  کنـد نقطـه ثقـل هـر اجتماعی خانـواده اسـت و ا فرامـوش 
زن نتوانـد رسـالت اصلـی خـود را در خانـواده انجـام دهـد، 
و دانشـگاه و جنـگ هـم  نمی توانـد در اجتمـاع و جامعـه 
درحـال  گاهانـه  آ فمینیسـت ها  درحالی کـه  باشـد؛  موفـق 
کمـا اینکه باز  گرفتـن از نقش هـای مادرانـه هسـتند،  فاصلـه 
هـم خانـم دبـاغ برخـلاف فمینیسـت ها نـه فقـط در انقـلاب 
بالیـده بـود، بلکـه افتخـار می کـرد از اینکـه متعلق بـه انقلاب 
که یک فمینیست خود را متعلق  است. این درحالی است 
بـه انقـلاب نمی دانـد و حتـی وقتـی نقشـی اجتماعـی ایفـا 
که این نقـش اجتماعی او  می کنـد نمی خواهـد و اصـرار دارد 
حکومتی نیست و از پایگاه دیگری برخوردار است. اما خانم 
که به واسطه آن  دباغ اینگونه نبود و روی نظام ارزشی خود 
دباغ شده بود، ایستاده بود. این ها همه خانم دباغ را بین 
که افق نگاهی  خانم های زمانه ما برجسته می کند؛ خانمی 
گرچه عملی بومی  ک و بوم ما داشـت، ا جهانـی و فراتـر از خا

داشـت امـا نـگاه او فرابومـی بـود و شـخصیتی ویژه داشـت.

دباغتبلوریکانقلاب
درقامتیکزنبود

  

 خانم دباغ مدافع حقوق زنان 
بود و برای دفاع از حقوق زنان 

گذاشته بود.  پا به عرصه مبارزه 
اما همین خانم دباغ یک سری 
که برای جریان  گی ها داشت  ویژ
فمینیستی نمی توانست جذاب 

که ایشان  باشد و آن این بود 
 
ً
که اصطلاحا هیچ گاه از وظایفی 

تحت عنوان رسالت های مادرانه 
یاد می شود، فاصله نگرفته بود

که از ذاتیات آن  که متعلقاتی دارد  که در هر حالتی نباید به فراموشی سپرده شود؛ چرا گی ای است   زن بودن، ویژ
به شمار می رود. اما جریان های قالب فمینیستی روزگار ما، قبل از هرچیز به جنگ متعلقات این زن بودن رفته اند و 
کردن وجوه زنانه برای رسیدن به برابری میان زن و مرد هستند. اما انقلاب اسلامی ما توانست  به دنبال نابود 
نمونه های زنی را به دنیا نشان دهد، که در عین زن بودن و پذیرفتن تمام متعلقات به نظر آنان دست و پا گیری چون همسری و 
مادری، توانستند انقلابی باشند و مبارز و سیاستمدار و حتی چریک. »صبح نو« در گفت وگو با حجت السلام والمسلمین احمد 
گی های زن انقلابی و به طور خاص، مرحومه  رهدار، استاد دانشگاه، پژوهشگر تاریخ و رییس مؤسسه فتوح اندیشه، به این ویژ

دباغ پرداخته است.

حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار:
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فضایاجتماعیامروز
»دباغ«درستنمیکند

  

که ایشان با خانم  وقتی من دیدم 
زهرا مصطفوی به ستاد موسوی 

کرد  رفته بود و حمایت از او را اعلام 
گفتم خانم  به ایشان زنگ زدم و 

کردید؟  که شما  کاری بود  این چه 
بعد 40-50 سال مبارزه انقلابی 

می دانید معنای آمدن ایشان در این 
مقطع چیست؟ تا اینکه دو، سه روز 
بعد از انتخابات، به من زنگ زدند و 

گفتند من بی جا می کردم

  

که  خانم دباغ به عنوان اولین زنی 
خاستگاهش خواستگاه سنتی و حتی 

حوزوی بود، توانست مسیر رسیدن به 
کند  آموزش های نظامی چریکی را طی 

و عملًا با چریک های فعال در ایران 
همکاری داشته باشد. تعریف می کردند 
که یک بار اجزای یک مسلسل بزرگ را 
کرده  از هم بازکرده و زیر لباسش پنهان 

بود و توانسته بود آن را از لبنان به سوریه 
گو تحویل بدهد ببرد و به شهید اندرز

کـه مدتـی بـا  کائینـی! به عنـوان فـردی  - آقـای 
گفت وگـو  ایشـان ارتبـاط داشـتید، بـرای آغـاز 
 درباره فعالیت های خانم دباغ در تاریخ 

ً
لطفا

سیاسـی ایـران توضیـح دهیـد.
کـه  روزنامه نـگاری  و  تاریخـی  فعالیـت  سـال های  طـی  در 
از  نمونـه ای  و  نمـاد  را  ایشـان  داشـتم،  ارتبـاط  ایشـان  بـا 
زنـان  بـرای  چریکـی  و  مسـلحانه  مبارزاتـی  فعالیت هـای 
مسـلمان می دانم. تا چند دهه قبـل، فعالیت های چریکی 
گروه هـای چپ بـود. خانم دبـاغ بعـد از آزادی از  منحصـر بـه 
که برای او و دخترش بسیار دشوار سپری شده بود،  زندان 
ج شـد و بـه فرانسـه رفـت و از آن جـا بـه سـوریه  از ایـران خـار
گروهـی بـا رهبـری شـهید محمـد منتظـری  و لبنـان رفـت و 
تشـکیل دادند و علاوه بر اینکـه خود، آموزش های نظامی را 
کـه بـرای طـی دوره هـای چریکی و  آموخـت، بـه افـرادی هـم 

آمـوزش نظامـی بـه آنجـا می آمدنـد، آمـوزش می دادنـد.

کـه امام خمینـی )رحمه الله علیه(  - بارهـا شـنیده ایم 
ایـن  بودنـد.  مخالـف  مسـلحانه  مبـارزات  بـا 
چریکـی  فعالیت هـای  بـا  منافاتـی  مخالفـت، 

خانـم دبـاغ نداشـت؟
کـه امـام بـا مبـارزه مسـلحانه مخالـف بودند،  معـروف اسـت 
گفتنـد مـن  زمانـی در ایـن مـورد از ایشـان پرسـیدم و ایشـان 
گذاشـتم؛ امام یـک فتوای دفاعی  مسـأله را بـا امام در میان 
که بین آن و رویکرد مبارزات مسلحانه، باید تفاوت  داشتند 
کـه امـام مبـارزه  قائـل شـد. ایشـان می گفتنـد درسـت اسـت 
مسـلحانه و رفتارهایـی ماننـد تـرور و مواجهـه بـا اسـلحه را 
بـرای برانـدازی رژیـم شـاه تجویـز نمی کردنـد؛ امـا معتقد بود 
گر زمانی لازم  که انسان ها باید فنون دفاعی را بلد باشند تا ا
کننـد و خانـم دبـاغ ایـن دو  شـد، بتواننـد از خودشـان دفـاع 

مسـأله را از هـم تفکیـک می کرد.
که خاستگاهش خواستگاه  خانم دباغ به عنوان اولین زنی 
بـه  توانسـت مسـیر رسـیدن  بـود،  سـنتی و حتـی حـوزوی 
کند و عملًا با چریک های  آموزش های نظامی چریکی را طی 
که برای من  فعال در ایران همکاری داشته باشد. به طوری 
که یک بار اجزای یک مسلسـل بـزرگ را از  تعریـف می کردنـد 
کرده بود و توانسـته بود آن  هم بازکرده و زیر لباسـش پنهان 
را از لبنان به سـوریه ببرد و به شـهید اندرزگو تحویل بدهد. 
گـر نگوییم نداشـتیم، باید  مـا در تاریخمـان چنیـن زنانـی را ا
بگوییـم بـه نـدرت داشـتیم. زنانـی مبـارز و چریـک و در عین 

کامـلًا پایبنـد به مبانی دینی و با خواسـتگاه دینی. حـال 

کـه  - جمـع میـان ایـن دو بعـد بـرای یـک زن 
هـم مذهبـی باشـد و پایبنـد بـه مبانـی دینـی و 
خانوادگـی و هـم مبـارز و چریـک، ممکـن اسـت؟
کار را انجـام داد.  کـه می شـود ایـن  ایشـان عمـلًا نشـان داد 
داشـت؛  هـم  ذاتـی  شـجاعت  و  همـت  یـک  ایشـان  البتـه 
کـه  کـه زمانـی  به عنـوان مثـال خودشـان تعریـف می کردنـد 
کـودک بودنـد در همـدان، صبح هـا بچه هـای محـل را جمع 
می کردند و با هم دسـته راه می انداختند و سـینه می زدند؛ 
بعد هم به آنها ناهار می دادند و راهی خانه شان می کردند. 
ایـن جوهـره ذاتـی مدیریـت در ایشـان وجـود داشـت و ذاتـاً 

فـردی بلنـد همـت و نتـرس بـود.
که ایشان در دو دهه پایانی عمرشان داشتند  بیماری هایی 
را هرکـس دیگـری داشـت، سـال ها قبل از پا افتـاده بود. من 
گفتم شـما فقط به خاطر روحیه تان  حتی یک بار به ایشـان 
که باید  که اصلًا نشـان نمی دهد  زنده ایـد، وگرنـه جسـمتان 
کنار شـجاعت ذاتی و تهور، بسیار معتقد  بمانید. ایشـان در 
بودنـد و اسـاتید خوبـی ماننـد شـهید آیـت الله سـعیدی را 
امام)رحمـه الله  بـا  نزدیکـی  ارتبـاط  و  بودنـد  کـرده  درک 
که  گرفتـه بود  گروهـی قرار  علیـه( داشـتند، از طـرف دیگـر در 
فعالیت های چریکی هم داشتند. پس می توان این دو را با 
کرد و بزرگ ترین شاهد آن خود خانم دباغ بودند. هم جمع 

زندگـی  یـک  کامـلًا  خانوادگـی  جنبـه  از  ایشـان  زندگـی 
بـود غیرطبیعـی 

- بـه نظـر شـما ایـن نـوع فعالیت هـای نظامـی 
و  اسـلامی  جامعـه  شـعارهای  بـا  چریکـی،  و 
زن ترازی که در اسلام عنوان می شود، فاصله 

نـدارد؟
که این ایراد را به خانم دباغ می گرفتند.  خیلی از افراد بودند 
برای یک زن مسلمان، تربیت نیرویی که می خواهد تحویل 
که برگزیـده، در  جامعـه بدهـد یـا تعامل سـازنده با همسـری 

 شخصیت های اثرگذار و چندبعدی، ابعاد متعدد و متفاوتی دارند که باید با هرکدام آشنا شد و بعد درباره آنها به قضاوت 
نشست. آنها سخت شناخته می شوند و برای فهمیدنشان راهی نیست جز آنکه بیشتر به شخصیتشان نزدیک شد 
کائینی،  گفت وگو با محمدرضا  که از نزدیک با آنها در ارتباط بودند.  کسانی  گفت وگو با  و این ممکن نیست جز در 
تاریخ پژوهی که زمانی را با مرحوم دباغ سپری کرده بود، بخشی از ابعاد شخصیتی او را نشان داد که شاید برای بسیاری از آیندگان 

و حتی گذشتگان تازگی داشته باشد.

چریکی با زندگی خانوادگی غیرطبیعی

کانونی زندگی یک زن  درجه اول است. یعنی نقطه اصلی و 
که این ایراد را به  مسلمان، خانواده است و خیلی ها بودند 
کـه برای  ایشـان می گرفتنـد امـا متأسـفانه به دلیـل شـرایطی 
کنـد، نـه  ایشـان پیـش آمـد، عمـلًا نتوانسـت این گونـه عمـل 
کم تلقی  اینکه اعتقادی به این مسأله نداشته باشد یا آن را 

گذاشـته باشد. کنار  کند یا 
ایشـان در حلقـه درسـی شـهید سـعیدی وارد شـده بـود و 
ک بـه آیت الله سـعیدی حسـاس بـود و همیـن موجب  سـاوا
کـه نـام ایشـان بـه عنـوان یکـی از افـراد فعـال در ایـن  شـد 
حلقـه ثبـت شـود و بـه دسـتگیری و شـکنجه های فـراوان 
و سـخت خـود و دختـرش بیانجامـد. بعـد از ایـن اتفاقـات 
ایشـان در عمـل دیگـر نمی توانسـت در ایـران بمانـد، چـون 
کنـد و نـه فعالیـت، لـذا  گـر می مانـد نـه می توانسـت زندگـی  ا
زندگـی  بنابرایـن  شـد.  ایـران  تـرک  بـه  مجبـور  گاه  ناخـودآ
کاملًا یک زندگی غیرطبیعی بود و  ایشان از جنبه خانوادگی 
ک، ایشان  باتوجه به محدودیت ها و حساسـیت های سـاوا
نمی توانسـت به مسائل زندگی خانوادگی خود بپردازد. والا 
در اینکـه یـک زن در درجه اول وظیفه رسـیدگی به خانواده 

که بروند و  گزیر شدند  را دارد، تردیدی نیست. اما ایشان نا
گـر مانـده بودنـد، قطعـاً اعـدام می شـدند. ا

جامعـه  در  بگوییـم  بایـد  اوصـاف،  ایـن  بـا   -
نیـازی  یـا  نمی خواهیـم  یـا  نمی توانیـم  کنونـی 
باشـیم؟ داشـته  جنـس  ایـن  از  زنانـی  کـه  نیسـت 
کـه ثبـات شـخصیتی و قـدرت روحـی  واقعیـت ایـن اسـت 
زنـان و دختـران مـا به شـدت پاییـن آمـده و بخـش زیـادی 
پدیـده  بـه  مسـوولان  بی توجهـی  به خاطـر  مسـأله  ایـن  از 
فرهنگ سـازی اسـت. دختـر و زن امـروز نسـل جدیـد، نـه از 
ثبات شخصیتی برخوردار است و نه ثبات فکری و نه هویت 
دارنـد و نـه ارزشـی بـرای خودشـان قائـل هسـتند؛ نظام هم 
کـه تبییـن و برنامه ریزی درسـت و درخوری بـرای آنها انجام 
نـداده اسـت؛ و آنهـا عمدتـاً تحت تأثیـر امـواج رسـانه هایی 
کـه خودشـان نـه هویت دارنـد و نه پیـام؛ در نتیجه  هسـتند 
از مجمـوع ایـن مسـائل، اتفاقـی بهتـر از آنچـه شـاهد آنیـم، 

نخواهـد افتـاد.
که برای یک خانواده و برای یک فرزند،  واقعیت این اسـت 

چیـزی الهام بخش تـر و اثرگذارتـر از یـک مـادر قـوی نیسـت. 
کـه  کنیـد پرتقال فـروش را در میـان دخترانـی  بعـد شـما پیدا
گـر مـادر شـوند -کـه  دور و برتـان می بینیـد! ایـن دختـران ا
بعیـد می دانـم- چقـدر می تواننـد قدرت و ثبات شـخصیتی 

و عقیدتـی بـه فرزندانشـان بدهنـد؟!
در اینکـه وجـود افـرادی ماننـد خانـم دبـاغ در یـک جامعـه، 
از سـرمایه های انسـانی آن جامعه اسـت، بحثی نیسـت؛ اما 
کمیـت و به خصوص دولت بـه مفهوم خاص،  مجموعـه حا
ظاهـراً برنامـه ای برای پرورش و بالیـدن چنین زنانی ندارد.

- پس به عقیده شـما وجود چنین زنانی لازم 
کاری برای تربیت آنها نکردیم؟ اسـت اما ما 

امـروز خانـم دبـاغ  یعنـی اساسـاً فضـای اجتماعـی  دقیقـاً. 
دنبـال  بـه  همـه  وقتـی  هـم  طرفـی  از  نمی کنـد؛  درسـت 
نهایـت  و  هسـتند،  خودشـان  دادن  نشـان  و  خودآرایـی 
که خانم دباغ از میان  تلاششان همین است، مسلم است 

آنهـا بیـرون نخواهـد آمـد.

- خانـم دبـاغ هـم در فضـای جامعـه آن روز 
تـلاش  خودشـان  یعنـی  شـدند،  دبـاغ  خانـم 

کردنـد.
بسـتر اجتماعـی هـم بایـد چنیـن چیـزی را بطلبـد. در آن 
مادرهـا  و  پـدر  داشـتند،  والاتـری  آرمان هـای  مـردم  دوره 
کانون های  وظیفه تربیتی بیشتری برای خود قائل بودند و 
تأثیرگـذار در جامعـه فعال بودند و افراد را جذب می کردند و 
کمک می کردند.  که اسـتعداد داشتند  کسانی  به پیشـرفت 
که توقع  ک فکری به نسل جوانمان دادیم  امروز ما چه خورا

داریـم تبدیـل به نماد و اسـوه شـوند؟

کـه  را  نمونـه ای  همیـن  چـرا  شـما  نظـر  بـه   -
کنیم و به درستی  داشتیم نتوانستیم بازسازی 

نشـان دهیـم؟
و  گرفـت  انجـام  ایشـان  زندگـی  زمـان  در  تلاش هایـی 
خاطراتشـان هـم منتشـر شـد و بـه چاپ های متعـددی هم 
رسـید. خانـم دبـاغ می گفتنـد افـراد زیـادی بـه مـن مراجعـه 
که  کـه بعـد از خواندن رنج هـا و مرارت هایی  گفتنـد  کردنـد و 
کرده  کشـیدید، وضعیت زندگی ما تغییر  شـما در زندگی تان 
کتاب خاطراتشـان مؤثر بـود و برنامه هایی  اسـت. بنابـر این 

هـم سـاخته شـد.
که سـرمایه های انسـانی  امـا یکـی از مشـکلات مـا ایـن اسـت 
خودمـان را قـدر نمی دانیـم، یعنـی تـا وقتـی زنـده هسـتند 
صرفـاً بـرای پرکـردن صفحـات روزنامه هـا از ایشـان اسـتفاده 
کـه  می کنیـم، آن هـم بـا سـؤالات نابجـا و بی فایـده؛ و زمانـی 
کشـور از آن  می میرنـد هـم دو، سـه روزی فضـای تبلیغاتـی 
اسـتفاده می کنـد و بعـد فرامـوش می شـود. در واقـع بـرای 
کـردن ایـن اقدامـات و افـرادی ایـن چنیـن بـه یـک  تبدیـل 
کـرد،  کـه بـر اسـاس آن بتـوان افـراد را تربیـت  سـری فرمـول 

برنامـه عملـی نداریـم.

گـر می دانسـتم زهـرا مصطفـوی این طـور از آب در  گفتنـد ا
می آیـد، از او حمایـت نمی کـردم

که در اختیار ما قرار دادید،  - با تشکر از وقتی 
گر نکته پایانی مانده، بفرمایید:  ا

کـه خانـم دبـاغ  کـه می خواهـم بگویـم ایـن اسـت  نکتـه ای 
کشـور جای  واقعـاً در هیچ کـدام از جناح بندی هـای مرسـوم 
گروه موسوم  نمی گرفت. ایشان یک مدت روابط نزدیکی با 
کـه چپی هـا  کـه ایـن در دوران امـام بـود  بـه چـپ داشـت 
خودشـان را به امام و نظام نزدیک تر نشـان می دادند اما با 
گرفتـن آنهـا از ایـن آرمان ها و اینکـه آنها به  مشـاهده فاصلـه 
گرایش  دنبال یک سـری شـعارهای مقطعی بودند و دیدن 
آنهـا و نزدیـک شـدن قـدم بـه قدمشـان بـه لیبرالیسـم و دور 

شـدن از انقـلاب، از آنهـا دور شـد.
که اخلاقاً موظفم تعریف  یک خاطره هم از سـال 88 اسـت 
که ایشـان با خانـم زهرا مصطفوی به  کنـم. وقتـی من دیدم 
کرد به ایشان  ستاد موسوی رفته بود و حمایت از او را اعلام 
کردید؟  که شـما  کاری بود  گفتـم خانـم این چه  زنـگ زدم و 
بعـد 40-50 سـال مبـارزه انقلابـی می دانیـد معنـای آمـدن 
کسی  گفتند این فرد  ایشان در این مقطع چیست؟ ایشان 
که مورد تأیید امام بود و من هم دیگر چیزی نگفتم. تا  بود 
اینکه دو، سه روز بعد از انتخابات، خود ایشان به من زنگ 
گر می دانسـتم این آدم  گفتنـد من بی جـا می کردم. ا زدنـد و 

این طـور از آب در می آیـد، از او حمایـت نمی کردم.
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 یادداشت  زینب مشفق
 

کـه از زنده یـاد دباغ نقل شـده  گونـی  گونا در میـان خاطـرات 
کـه خود ناقل آن اسـت، از جایگاه ویژه ای  اسـت، خاطراتـی 
و  اسـارت  روزهـای  خاطـرات  خصوصـاً  اسـت؛  برخـوردار 
کـه آنچـه بـود، تنهایی بـود و تنهایی و البتـه زمانی  شـکنجه 

هـم همراهـی دختـرش بـا او.
اسـت:  آمـده  رنـج  و  درد  روزهـای  آن  خاطـرات  میـان  در 
»شـکنجه ها بـا سـیلی و توهیـن و به تدریـج بـا شـلاق و باتوم 
و فحاشـی جان فرسـا آغـاز شـد. چندبـار دسـت و پایـم را بـه 
کلاهـی آهنـی یـا مسـی بـر  کردنـد و  صندلـی بسـتند و مهـار 
گذاشـته و جریـان الکتریسـیته بـا ولتاژهـای مختلـف  سـرم 
کـه موجـب رعشـه و تکان هـای تند  بـه بدنـم وارد می کردنـد 
که  کار متـداول و هـر روز بود  پیکـرم می شـد. شـلاق و باتـوم، 
گاهـی حرفـه ای صـورت می گرفـت.  گاهـی بـه شـکل عـادی و 
کـف پاهایـم می زدنـد  در مواقـع حرفـه ای آن قـدر شـلاق بـر 
کـرده  کـه از هـوش می رفتـم. بعـد بـا پاشـیدن آب هوشـیارم 
کـه پاهایـم ورم نکنـد. دردی  و مجبـور می کردنـد تـا راه بـروم 
کار مسـتولی می شـد، طاقت فرسـا  کـه بـر وجـودم در اثـر ایـن 

و جـان کاه بـود.«

گفت: آخ! سیگارم خاموش شد! شکنجه گر به مسخره 
روزهای شکنجه همچنان ادامه دارد و فقط نوع شکنجه ها 
و  مـرا روی تختـی خواباندنـد  تغییـر می کنـد: »یک مرتبـه، 
دسـت ها و پاهایـم را از طرفیـن بسـتند، وقتـی شـکنجه گر 
وارد اتـاق شـد، سـیگار روشـنی بـر لـب داشـت، بلافاصلـه آن 
کـرد و همـراه بـا ضجـه و نالـه مـن به  را روی دسـتم خامـوش 
گفـت آخ! سـیگارم خامـوش شـد! و دوبـاره سـیگار  مسـخره 
کرد، این بار آن را روی جاهای حساس بدنم  دیگری روشن 

کـه از تمـام سـلول هایم درد برخواسـت.« کـرد  خامـوش 

صـدای جیـغ و فریادهـای دلخـراش رضوانـه همه جـا را 
گرفـت فرا

سـکوت دبـاغ آن قدر بـر مأموران رژیم تلخ و طاقت فرسـا بود 
کشـیدن او، دختـرش را هـم وارد بـازی  کـه بـرای بـه حـرف 
کـه حضـور در محیـط  کردنـد؛ دختـر نوجوانـی  کثیـف خـود 
آغـاز  بـه  رسـد  چـه  بـود،  شـکنجه  او  بـرای  زنـدان  رعـب آور 
کارهـا  کشـیدن مـادرش. »وقتـی از  شـکنجه بـرای بـه حـرف 
و وحشی بازی هایشـان نتیجـه نگرفتنـد، مـا را از هـم جـدا 
کردنـد. لحظاتـی بعـد صـدای جیـغ و فریادهـای دلخـراش 
گرفت. به خود می لرزیدم، بغضم ترکید  رضوانه همه جا را فرا
گریسـتم، بـه خـدا پنـاه بـردم و از درگاهـش بـرای رضوانـه،  و 
کردم. با  تحمل در برابر این همه شدت و سبعیت التماس 
که بگوید.  وجود این همه شکنجه، رضوانه چیزی نداشت 
بـرای مـن هـم همه چیـز پایان یافتـه بود و از خدا شـهادت را 

طلـب می کـردم.«

شهید بهشتی: 
خانم دباغ شاهکار 

مردانه ای انجام دادند
زنده یـاد دبـاغ در جایـی نقل 
در  عملیاتـی  »در  می کننـد: 
چنـد  کردسـتان  منطقـه 
روسـتا را از اسـلحه و مهمات 
کـردم. وقتی شـهید بهشـتی رضـوان الله وارد جلسـه  تخلیـه 
گفتنـد: من لازم اسـت  شـدند جمـع را خطـاب قـرار دادنـد و 
شـاهکار  یـک  دبـاغ  خانـم  بگویـم؛  را  مهمـی  مسـاله  اول 
مردانـه ای را انجـام دادنـد. مـن   همـان زمـان سـخن ایشـان 
کار مـن یـک  گفتـم: اصـلًا اینگونـه نیسـت و  کـردم و  را قطـع 

شـاهکار زنانـه بـوده اسـت. 
گفتم  کـه چرا شـما حسـاس هسـتید؟ مـن  گفتنـد  دوسـتان 
کـه زنـان  کار مهمـی  ایـن حساسـیت نیسـت. چـرا شـما هـر 
کنید؟« انجـام می دهنـد را می خواهیـد به نـام مـردان تمـام 

سوسن حدادعادل: 
نماز شبشان    ترک نمی شد

که به واسـطه فعالیـت برادرانش  خانـم سوسـن حدادعادل 
در انقلاب دستگیر شده است نیز از روزهای مشترک زندان 
و خاطراتـش از خانـم دبـاغ چنیـن می گویـد: »خانـم دباغ در 
کـه بودند، در روزهایی غیر از ایام ماه مبارک رمضان  زنـدان 
که ناهارشان را برای  روزه   مسـتحبی می گرفتند. یادم اسـت 

چریکیباچادروهفتتیر
افطـار و شامشـان را بـرای وقـت سـحر     نگـه می داشـتند. بـه 
کـه بـه یـاد دارم، ایشـان  جـرأت می توانـم بگویـم تـا آنجایـی 
نمـاز شبشـان     معمولًا ترک نمی شـد. ...یـک روز خانم دباغ 
ع به     سراغشان  کردند و حالتی مثل صر در آنجا مشکلی پیدا 
کـه دسـت ها و  گونـه ای  آمـد و تعادلشـان به هـم خـورد، بـه 
پاهایشـان درهـم می پیچیـد     و هـر دو چشـم ایـن بزرگـوار، باز 
کشیدن، صدایی    و خیره به سقف مانده بود. هنگام نفس 
  مثل خرخر از حنجره شـان بیرون می آمد. این صحنه برای 
ک بود. یادم     می آید وقتی ایشان به حالت  من خیلی دردنا
که ایشان من  گریه می کردم  طبیعی برگشتند، من به شدت 
که بعـد از مد ت ها خانم دباغ را در  را     دلـداری دادنـد. زمانی 
زنـدان دیـدم، صورتشـان تکیده تـر و     رنـگ و رویشـان تیره تـر 
کمیتـه ضدخرابـکاری،  کـه در  شـده بـود. می شـد فهمیـد 
اذیت هـا و     شـکنجه های زیـادی شـده اند و همیـن مسـأله 

باعـث لاغرتر و ضعیف تر شـدن ایشـان شـده     بود.« 
زنـدان  نقـش مادرانـه دبـاغ در  بـه  ادامـه  حـداد عـادل در 
کـه خانـم دبـاغ  کـرده و می گویـد: »شـب آخـری  نیـز اشـاره 
می خواستند آزاد شوند، همه ما در اتاق ایشان جمع شده   
کردند،    بودیم. پس از اینکه خانم دباغ با همه خداحافظی 
گوشـی به من  به سـمت من آمده، من را هم     بوسـیدند و در 
گفتند: حواسـت به این بچه ها )کمونیسـت ها( باشد، نکند 
یـک وقـت بـر تـو تأثیـر     نامطلوبـی بگذارنـد! هیچ کـس دیگـر 
کـه بـه ایـن    متوجـه ایـن صحبـت نشـد و مـن همان جایـی 
  نگرانی مادرانه، دلسوزانه و واقعی ایشان پی بردم، دریافتم 
کـه هشـدار ایشـان چقـدر     منطقی اسـت. چـون ایـن بزرگوار، 
خانـم بـا تجربـه ای بودنـد و آینده نگـری بالایـی داشـتند. در   
که مبادا  کنند  گوشـزد    حقیقت می خواسـتند این مسـأله را 
من در مسیر زندگی ام دچار     انحراف شوم. من هم تا آخرین 
گوشم بود.« که در زندان بودم، نصیحت ایشان آویزه  روزی 

روزهای شکنجه و زندان بالاخره به پایان می رسد و این بار، 
کـه در  کشـور و سـرزمینی  تنهـا راه نجـات فـرار اسـت؛ فـرار از 
تلاش برای رهایی و آزادی آن هسـتی؛ جدایی از خانواده و 
کار ممکن است، اما راهی نیست جز  فرزندان، سخت ترین 
رفتن. روزهای پس از ایران را یاران و هم رزمان بانو دباغ به 
خوبی به خاطر دارند و در نقل های خود از آن یاد می کنند.

دعایی: 
جاذبه     شخصیتی، قدرت 

بیان و برخورد منطقی 
خواهر دباغ، من را بسیار 

تحت تأثیر قرار داد
سید محمود دعایی در مورد 
دبـاغ  بـا  خـود  دیـدار  اولیـن 
کردم،  که من با خواهر دباغ برخورد  می گوید: »نخستین بار 
کـه بـرای شـرکت در یـک جلسـه     در منـزل یکـی از  روزی بـود 
دوسـتان دعـوت شـده بـودم و ایشـان نیز تشـریف داشـتند. 
جاذبـه     شـخصیتی، قـدرت بیـان و برخـورد منطقـی خواهـر 
کـه مـن را بسـیار تحت تأثیـر قـرار داده  کیفیتـی بـود  دبـاغ، 

کـه هیـچ گاه آن را فراموش نکـرده و نخواهم  بـود، بـه نحـوی 
گاهـی و     احاطـه بـر مسـائل سیاسـی روز و آشـنایی بـا  کـرد. آ
گی هـای  از     ویژ مبارزاتـی،  مسـیرهای  بلندی هـای  پسـتی 
کـه هـر مخاطبـی را تحـت تأثیـر  بـارز شـخصیتی ایشـان بـود 
کنـار وجوه  قـرار مـی داد. ایـن جنبه از     شـخصیت ایشـان، در 
که به اتفاق    دیگـری نظیـر دلـداری و امیددهندگی به زنانـی 
کشور به سرمی بردند و درد  ج از    همسـران مبارزشـان در خار
که با خواهر  غربت داشتند و جنبه های     دیگر، برای هرکسی 
که     با  دبـاغ ملاقـات می کـرد، ایـن نکتـه را روشـن می سـاخت 
زنی با شخصیتی چند وجهی روبه روست و تنها در یک بعد 
و وجه خود را نساخته است؛ بلکه روح و جان او دارای ابعاد 

مختلـف وصـف ناپذیـری اسـت.«

مرحوم سید احمد خمینی: 
این قدر که شما نزد 

امام )رحمه الله علیه( 
شناخته شده هستید، 

خانم های دیگر 
شناخته شده نیستند

بعـد از انقـلاب، امـام هیأتـی 
آیـت الله  می کننـد؛  شـوروی  عـازم  نفـر  سـه  از  متشـکل  را 
مرضیـه  خانـم  و  لاریجانـی  محمدجـواد  جوادی آملـی، 
حدیدچی. مرحوم سید احمد خمینی در مورد این انتخاب 
کـه بـرای امـام انجـام  بـه خانـم دبـاغ می گویـد: »کارهایـی را 
کـه شـما نـزد  داده ایـد بـرای ایشـان روشـن اسـت و این قـدر 
امام شناخته شـده هسـتید، خانم های دیگر شناخته شـده 
نیسـتند. شـما می دانید امام چقدر در تصمیماتشان دقت 

دارنـد. 
شـکنجه ها  انـواع  زیـر  داده ایـد.  پـس  را  امتحانتـان  شـما 
بوده اید و اطلاعاتی بیرون نداده اید. با بدن زخمی و بیمار 
ج  کشور خار که با پاسـپورت جعلی از  این جرأت را داشـتید 
شـوید و 6مـاه در سـخت ترین شـرایط بـه تنهایـی زندگـی 
کامـل داریـد. امـام  کنیـد. بـه فنـون نظامـی هـم آشـنایی 
می داننـد در مواقـع بحرانـی دچـار تـرس و رعـب نمی شـوید 
و بهتریـن تصمیـم را می گیریـد. ایـن سـفر هـم ممکن اسـت 
کسـانی را انتخاب  پـر از مخاطـره باشـد. امـام می دانند چـه 

کرده انـد.«

خانم جوشقانی:  
وقتی از زندان آزاد شد، نای حرکت نداشت 

گردان روزهـای مبـارزه بانـو دبـاغ،  خانـم جوشـقانی، از شـا
چنیـن نقـل می کنـد: »خانم دبـاغ مدتی در زنـدان بود، ولی 
مـا از طریـق دخترهایشـان     رضوانـه خانـم و راضیـه خانـم بـا 
ایشـان ارتباط داشـتیم و مرتب از او خط می گرفتیم تااینکه   
را  خـود  فعالیـت  دوبـاره  و  شـد  آزاد  زنـدان  از  بعـد،    مدتـی 
این بـار بـا احتیـاط بیشـتر پی گرفـت؛     امـا هنـوز چنـد ماهی از 
کـه بـرای بـار دوم بازداشـت و زندانـی  آزادی او نگذشـته بـود 
شـد. در     زنـدان بـه خاطـر نبـود بهداشـت مناسـب و تحمـل 

گـون دچـار بیمـاری شـد و     چنـد روز در  گونا شـکنجه های 
که وقتی از زندان آزاد شد،  حالت اغما فرو رفته بود به طوری 
کی ها امید خود  هرآن احتمال     مرگش می رفت. فکرکنم ساوا
که     پس از آزادی  را از دست داده بودند و احتمال می دادند 
چنـد روزی بیشـتر نتوانـد زنـده بمانـد، بـه همین دلیـل او را 
کـرده بودنـد تـا     در زنـدان جـان خـود را از دسـت ندهـد و  آزاد 
که از زندان  مبارزان نتوانند استفاده تبلیغاتی بکنند.  وقتی 
کردن نداشـت و باید زیر بغل هایش را    آزاد شـد، نای حرکت 
کنـد امـا با بسـتری شـدن    می گرفتیـم تـا می توانسـت حرکـت 
در بیمارسـتان، سـلامتی خـود را     بـاز یافـت. وی بـرای ادامـه 
کشـورهای سـوریه،  کشـور شـد و در  مبـارزه مجبـور بـه تـرک 

لبنـان و     عـراق بـا مبـارزان همـکاری می کرد.«

فاطمه طباطبایی:
خانم دباغ در نوفل لوشاتو 

کاملًا حواسش به ما بود
طباطبایـی،  فاطمـه  خانـم 
همسر حاج احمدآقا، عروس 
در  علیـه(  امام)رحمـه الله 
نوفل لوشـاتو  روزهـای  مـورد 
و حضـور خانـم دبـاغ در بیـت امام)رحمـه الله علیـه( چنیـن 
که در  می گوید: »آشنایی من با خانم دباغ به ایامی برمی گردد 
نوفل لوشـاتو در خدمـت امـام بود.     فعالیت ایشـان در آنجا به 
ظاهر انجام کارهای ظاهری خانه نظیر پخت وپز و رفت و روب   
کاملـی بـر تمـام مسـائل داشـت.  کنتـرل    بـود، ولـی در باطـن 
کارهـای معمولی     و روزمـره خانه، اعمال  مثـلًا بـه بهانـه انجام 
کـه بـرای زیـارت حضـرت امـام خمینی)رحمـه الله  افـرادی را 
می کـرد.  کنتـرل  و  داشـت  می کردنـد،     زیرنظـر  تـردد  علیـه( 
گـر، بـه تهیـه چیـزی از بیرون منـزل نیاز داشـتیم،    همچنیـن ا
ج  گر خودمان از منزل خار   ایشان برایمان انجام می داد ولی ا
کاملًا  می شـدیم تمامی مسـائل     امنیتی را رعایـت می کردیم و 

حواسـش بـه مـا بـود.«

سردار یوسف فروتن: 
ایـن زن هـم چـادر داشـت، 

هـم هفت تیـر
روزهـای جنـگ تحمیلی هم 
تکاپـوی  و  تـلاش  روزهـای 
بانو دباغ بود، سـردار یوسـف 
فروتـن در ایـن زمینـه تعریـف 
می کند: »به دستور حضرت امام و پیگیری شورای انقلاب، 
که سـپاه یکی شـود.     بعد از دسـتور امام، تشکیلات  قرار شـد 
کـرده، سـپس در شهرسـتان ها هـم اقـدام به    سـپاه را منظـم 
کردیم. مقارن با همین روزها، من    تشـکیل سـپاه پاسداران 
کـه فرماندهـی سـپاه     پاسـداران همـدان را بـه  متوجـه شـدم 
که از پاریس آمده اسـت. من آن زمان  یک خانم سـپرده  اند 
در روابـط     عمومـی سـپاه فعالیـت می کـردم. بـا پیگیـری ای 
کـردم، متوجـه شـدم ایـن خانـم، همـان     خواهری اسـت  کـه 
کـرده بـود.  کـه در پاریـس بـا چـادر، در اعتصـاب غـذا شـرکت 
پـس از آشـنایی     بیشـتر، فهمیـدم نـام اصلی ایشـان، مرضیه 
که     اطلاعات رزمی و  حدیدچی معروف به خواهر دباغ است 
که در لبنان دیده، به دست آورده  عملیاتی را در دوره هایی 

است.
  یکی از موفق ترین تشکیلات سپاه شهرستان ها، همین سپاه 

همدان بود. 
افراد این سپاه     در هر سمیناری شرکت می کردند. خود خانم 
که برای  دبـاغ هـم، فرد بسـیار فعـال و     خسـتگی ناپذیری بـود 
خیلی هـا الگـوی خوبـی به شـمار می رفـت. حتـی در تنظیـم   
کـرد و همـه مـا او را به عنـوان    اساسـنامه سـپاه بسـیار تـلاش 
فـردی صاحب نظـر، مطّلـع و     کارآمـد قبـول داشـتیم. البتـه در 
کمی سنگین بود،    ابتدای امر، پذیرفتن این مسـأله برایمان 
که ایشان را می شناختند و در موردش اطلاعات    ولی برادرانی 
کافی داشـتند، می دانسـتند     مسـوولیت مهمی به فرد مهمی 

سپرده شـده است. 
از طرفـی هـم ایـن انتخـاب، تأثیـر بسـیار     بسـزایی در نقـش 
کشـور داشـت. ایـن زن هـم چـادر داشـت  سـازندگی زنـان در 
و هـم هفت تیـر،     هـم مـادر بـود و هـم همسـر، ولـی هیچ یـک 
از     هـدف  تـا  نمی کـرد  ایجـاد  پایبنـدی ای  برایـش  اینهـا  از 
اصلـی اش بـاز بمانـد. همچنـان مبـارزه می کـرد. ایـن زن یکی 
از هنجارشـکنان بود. خانم دباغ حدود سـه سال فرماندهی 
بـر عهـده داشـت و در ایـن مـدت،     خیلـی  را   سـپاه همـدان 

فعال بود.« 
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- بـا تشـکر از وقتـی کـه در اختیـار مـا قـرار دادید؛ 
 در مـورد جایـگاه و نقـش الگویـی مرحـوم 

ً
لطفـا

دبـاغ در تاریـخ سیاسـی ایـران توضیـح دهیـد.
بـدون شـک خانـم دبـاغ می توانـد الگـوی مناسـبی بـرای زن 
که جمـع قابل توجهی از  انقلابـی باشـد؛ هرچنـد بعید می دانـم 
کننـد. ایـن بدان  بانـوان ایـن عصـر بتواننـد مثـل ایشـان زندگـی 
معناست که ایشان، الگوی مناسبی به شمار می رود، اما آیا زنان 
دوره معاصر ما می توانند مثل بانو دباغ باشند یا خیر، من بعید 
کنار تشـکیل  که در  که خانم دباغ شـخصیتی بود  می دانم. چرا
خانـواده و تربیـت هشـت فرزنـد، توانسـت ایـن مقـدار فعالیـت 
سیاسـی، انقلابـی و مجاهـدت بی نظیـر را داشـته باشـد. حتـی 
در اوایل انقلاب برای تأمین امور معاش نیازمندان، مانند یک 
که بگوید  کسـی مسافرکشـی هم می کـرد؛ اینطور نبـود  راننـده تا
کشـیدیم و زندان  چـون بـرای انقلاب، خـودم و دخترم زحمت 
رفتیم، کارهایی این چنین در شأنم نیست و توقع داشته باشد؛ 
بلکه برای تأمین خانواده های نیازمند، چنین کاری هم انجام 
که هم به نهاد خانواده  کسـی  می داد. لذا خانم دباغ به عنوان 
که مسائل  توجه دارد و هم به نیازمندان و هم زنی فعال است 
سیاسـی برایـش اهمیـت دارد و هـم مجاهدت هایـی بی نظیـر 

دارد، الگویی ارزشـمند به شـمار می رود.
کهولت جلودار بود و  ایشـان از زمان نوجوانی و جوانی تا سـن 
ذره ای به دنبال منافع شخصی و موقعیت خود نبود و تنها به 
فکر منافع مردم و حفظ نظام بود؛ درحقیقت او یک مجاهد 
بی نظیر است که در میان مردان مجاهد هم کمتر شخصیتی 

مانند ایشان یافت می شود.

- آیـا ایـن نـوع فعالیت هـا و مبـارزات ایشـان بـا 
تعالیـم دینـی و آموزه هـای مـا منافاتـی نـدارد و 
می تـوان از ایشـان به عنـوان یـک الگـو نـام بـرد؟

دفـاع  امـا مسـأله  نیسـت؛  واجـب  زن  بـرای  ابتدایـی  جهـاد 
تنهـا بـه مـردان اختصـاص نـدارد. در زمـان جنـگ و بـا حملـه 
گرفتند و  بعثی ها به خرمشـهر، زنان زیادی اسـلحه به دسـت 
کردند و برخی هم در زمینه هایی مانند  از سرزمین شان دفاع 
کار می کردند. ضمن  فعالیت های پشـتیبانی و پرسـتاری و... 
اینکـه دفـاع از دیـن بـر زن و مرد واجـب اسـت و در روایت آمده 
»ماتقیـه فـی الدین« تقیـه و محافظـه کاری در دین جایگاهی 
ندارد، خانم دباغ هم فعالیت های مسلحانه شـان را در قالب 
دفـاع از دیـن انجـام می دادند و با تعریف بیان شـده، مشـکلی 
البتـه عمـده فعالیت هـای ایشـان فرهنگـی و  وجـود نـدارد. 
معرفتی بوده و بخش فعالیت نظامی هم از باب دفاع از حریم 

شـریعت بوده اسـت.

زنی که تا آخر عمر مجاهد ماند
- چـرا در سـال های بعـد از انقـلاب نتوانسـتیم 

نمونه هایـی ماننـد ایشـان داشـته باشـیم؟

بعضی از مردان و زنانی که قبل از انقلاب یا دوران دفاع مقدس 
فعالیت هایی داشـتند و از حریم اسـلام و انقلاب و نظام دفاع 
گرفتـار بازی هـای سیاسـی و حزبـی و  کردنـد، بعـد از جنـگ 
اعتبارات اجتماعی و حفظ منافع سیاسی و... شدند و مسأله 

کردند. اصلـی را فراموش 
که یک  که ویژگی خانم دباغ این نبود  در حقیقـت بایـد گفت 
کـه یک خانـم مجاهد ماند  خانـم مجاهـد بـود، بلکـه این بود 
گر تـوان راه  و بـا مجاهـدت هـم از دنیا رفـت. به تعبیر خودش ا
رفتن داشت، حتی به سوریه می رفت و از مردم بی گناه آن جا 
دفـاع می کـرد. بـه نظـرم اسـتمرار مجاهـدت ایشـان از اصـل 
مجاهدتشان خیلی مهم تر است. مجاهدانی چون بانو دباغ 
متعدد بودند، اما مجاهد ماندگان در میان جبهه مجاهدین 

اندک اند.

حوزه های علمیه هم در معرفی خانم دباغ کوتاهی کردند
- بـه نظر شـما آیـا در معرفی خانم دباغ کوتاهی 

گرفته اسـت؟ صورت 
بانو دباغ جزو شخصیت هایی است که ای کاش پیش از این 
که  برایش سریال و فیلم ساخته می شد تا به مردان و زنانی 
دغدغه دین دارند معرفی شـوند. جاداشـت مجموعه های 
که ایشان فرماندهی سپاه  فرهنگی سپاه، به خاطر دوره ای 
همـدان را به عهـده داشـتند، بـه معرفـی ایشـان بپردازنـد. 
که سه  جاداشـت مجلس شورای اسـلامی این شخصیت را 
دوره نمایندگی مجلس را داشت، معرفی کند. ایشان درس 
طلبگـی هـم خوانـده بـود و حوزه های علمیه هـم در معرفی 
ایشان کوتاهی کردند و خیلی ها نمی دانند که ایشان معارف 
کـه  گرفتـه و آمـوزش مـی داده و بـا بـار معرفتـی  اسـلامی را فرا

داشـته در خدمت راه امام بوده اسـت.

او خواست و مجاهد شد
که به  - چرا ما نتوانستیم زنانی داشته باشیم 
تعبیر شـما مجاهد باشـند، یا زنانی که بتوانیم 
اعتمـاد  ایشـان  بـه  گـون  گونا زمینه هـای  در 

کنیم؟
کـه خانـم دبـاغ مجاهـد شـد؟ او  کردنـد  کاری  مگـر دیگـران 
گر می خواهند مجاهد  خواست و مجاهد شد. زنان و مردان، ا
شـوند، اول خودشـان بایـد تصمیـم بگیرند و بخواهنـد. البته 
کنار در حـال خدمت  گوشـه و  کـه در  کشـور داریـم  مـا زنانـی در 
هسـتند و قدم هـای ارزنـده ای را برمی دارنـد. بـا ایـن وجـود 
کسـانی هم  خانم دباغ، شـخصیت خاصی بود. در این میان 
هستند که وقتی می خواهند فعالیت جهادی کنند، خانواده 
و همسـرداری و تربیـت فرزنـدان و رشـد معارف دینی فـردی را 
فراموش می کنند؛ درحالی که همه این ها را باید با هم جمع کرد؛ 
که خانم دباغ با موفقیت از پس کاری دشـوار اسـت   البته این 

آن برآمد.

 دربـاره جایـگاه و نقـش 
ً
- خانـم حجـازی لطفـا

الگویـی مرحـوم دبـاغ در تاریـخ سیاسـی ایـران 
توضیـح دهیـد.

وقـوع انقـلاب اسـلامی در ایـران، نـگاه جدیـدی را در سـطح 
کـه ایـن نـگاه، نـگاه متفاوتـی  کـرد  ملـی و بین المللـی عرضـه 
نسبت به نگاه رایج در شرق و غرب بود. در این نگاه می شد 
کـرد، خصوصـاً در حـوزه زنـان.  تغییـرات جدیـد را دریافـت 
قبـل از انقـلاب دو نـگاه بـه حـوزه زنـان پررنگ بـود؛ یک نگاه 
افراطی غرب به زن که زن را فقط در ساحت اجتماعی تعریف 
کامـلًا تحت تأثیـر  می کـرد و سـاحت خانوادگـی و فـردی زن را 
ساحت اجتماعی او قرار داده بود و زن به یک ابزار اقتصادی 
کـه امـروز هـم،  و تبلیغاتـی و سودرسـانی تبدیـل شـده بـود 
همچنـان ایـن رویکـرد ادامـه دارد. از طـرف دیگـر در برخی از 
کشـورها نیز شـاهد یک نگاه متحجرانه نسـبت به زن بودیم 
گاه ایـن نـگاه متحجرانـه خـود را بـا نـگاه اسـلامی توجیـه  کـه 

می کردند. 
اما انقلاب اسلامی تلاش کرد اسلام واقعی را در همه زمینه ها 
کـه از هـر دو طـرف مـورد  کنـد؛  و حـوزه زنـان بـه دنیـا عرضـه 
غضب واقع شد. در این میان وجود شخصیت هایی مانند 
گفتمـان انقـلاب  خانـم دبـاغ به عنـوان مصداق هـای عینـی 
اسـلامی شـناخته می شـدند. ایشـان در حوزه فردی بانویی 
خودسـاخته و باتقوا بود. بررسی شخصیت ایشان چه قبل 
و چه بعد از انقلاب نشان می دهد که ایشان بر ابعاد معنوی 
کرده  خود توجه ویژه داشتند و ملکه تقوا را در خود تقویت 
کارها بود  که هم موجب پیشـرفت ایشـان در  بودند؛ عاملی 
و هـم نگهدارنـده ایشـان در تمام فعالیت هایشـان، حتی در 
زندان هـای رژیـم ستم شـاهی و زیـر شـکنجه های سـخت 
کـه مانع از  و طاقت فرسـا. ایـن تقـوا در ایشـان بـه قـدری بـود 
تعلق خاطر و جذب ایشان به جریان های انحرافی رایج آن 

زمان بود.

فعالیت های اجتماعی و سیاسی مادر هشت فرزند
علاوه بـر این هـا، خانم دباغ در سـاحت خانوادگی یک مادر 
اینکـه مشـغول فعالیت هـای  کـه در عیـن  اسـت؛ مـادری 
اجتماعـی و سیاسـی و یادگیـری دروس حـوزوی در محضـر 
علمای بزرگ از جمله شهید آیت الله سعیدی است، نقش 
مـادری هشـت فرزنـد را نیـز به خوبـی ایفا می کنـد. فرزندان 
کـه  کـه امـروز می بینیـم نشـان می دهـد  خـوب و صالحـی 
ایشـان در تمام آن دوران، به نقش و وظیفه اصلی مادری 

و پـرورش نسـلی صالـح و سـالم بی توجـه نبودند.

- کمی درباره فعالیت های اجتماعی و سیاسی 
ایشان هم توضیح دهید؛ این فعالیت ها از چه 

زمانی آغاز شده و در چه حوزه هایی بود؟
فعالیت هـای اجتماعـی و سیاسـی جـدی خانـم دبـاغ از سـال 
43 آغـاز شـد و ایشـان مسـیر حرکـت درسـت خـود را بـه خوبـی 
تشـخیص دادنـد. حضـور ایشـان در ایـن فعالیت هـا منجـر بـه 
2بار دستگیری ایشان در رژیم طاغوت شد، شرایط دشواری 
کـه در مرتبـه دوم، به دلیـل اینکـه رژیم امیدی بـه زنده ماندن 
کرد تا مرگ او در زندان هزینه ای  ایشان نداشت، ایشان را آزاد 
برای رژیم نداشته باشد. اما به مدد الهی ایشان سلامت خود 
کنار  را به دسـت آورد و باز هم به مسـوولیت اجتماعی خود در 
سایر مسوولیت ها ادامه داد به گونه ای که ناچار به ترک کشور 
شد و زمانی را در لبنان و سوریه  گذراند و در نهایت هم مفتخر 

به همراهی امام راحل در فرانسـه شـد.

- بعـد از انقـلاب چطـور؟ بـه نظـر می رسـد کمتـر 
شـاهد حضـور ایشـان هسـتیم.

کـه لازم بـود ایشـان حضـور داشـتند  بعـد از انقـلاب هـم هرجـا 
کـه بـرای انقـلاب اسـلامی، قبـل و بعد  و به رغـم تمـام زحماتـی 
کشـیدند، هیـچ گاه ادعـا و طلبـی از انقـلاب و نظـام  از انقـلاب 
ایشـان  نداشـتند. به عنـوان نمونـه وقتـی دوران نمایندگـی 
کـه  تمـام می شـود به دلیـل هزینـه سرپرسـتی چنـد خانـواده 
برعهـده داشـتند، شـب ها بـا ماشـین خودشـان مسافرکشـی 
می کردنـد. مجموعـه این اتفاقات و برخوردها نشـان می دهد 
که شخصیتی مثل خانم دباغ متناسب با آموزه های اسلامی 

کـرده اسـت. رشـد و حرکـت 

زن ترازی که امکان خطا و اشتباه هم داشت
- با این توضیحات، به نظر شما می توان خانم 
دباغ را به عنوان الگو و زن تراز انقلاب اسلامی 

معرفی کرد؟
کـرد،  اینکـه می شـود ایشـان را زن تـراز انقـلاب و الگـو معرفـی 
یـک زن مسـلمان  از  آنچـه خداونـد  بلـه می شـود.  به نظـرم 
می خواهـد، چـه در جایـگاه انسـانی و چـه در بعـد زنانگـی و 
کـه در تکویـن بـرای زن قـرار داده شـده،  نقش هـای ویـژه ای 
کامل ایـن موضوع  در ایشـان دیـده می شـود. چنانچـه نمونه 
کبری  و همه جانبه بودن در شـخصیت و برخورد خانم زینب 
سلام الله علیها و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شاهدیم. 
که خون امام حسـین  ایـن حضـرت زینب سـلام الله علیها بـود 
گـر او نبـود، پیـام امـام منتقـل  کـرد و ا علیه السـلام را پاسـداری 
کـه بـر  نمی شـد. خانـم دبـاغ هـم زینب گونـه هـر مسـوولیتی 
عهده شان گذاشته شد را به بهترین نحو انجام دادند و زمانی 
کنار  کار را ندارند، خیلی راحت  هم که احساس کردند توانایی 
کشیدند. در حقیقت ایشان به دنبال مسوولیت نمی دویدند 
کـه فرصـت  و به دنبـال خدمـت بودنـد. بـا ایـن شـاخصه هایی 
کـه می تـوان ایشـان را  بیـان آنهـا را داشـتیم، بـه نظـر می رسـد 
کرد؛ البته این طبیعی  به عنوان زن تراز انقلاب اسلامی مطرح 
اسـت که ما انسـان ها مصون از خطا و اشـتباه نیستیم و آنچه 
که امکان خطا و اشـتباه هم  مطـرح می کنیـم زن ترازی اسـت 
دارد، اما جهت گیری او در زندگی جهت گیری درسـتی اسـت و 
گرفته است و مدام در حال  بر اساس الگوهای اسلامی صورت 

افزایش اسـت.

زینبانقلاباوخواستومجاهدشد
ایرانبود

که  بی نظیر  است  مجاهدی  دباغ  زنده یاد   
است؛  نکرده  فراموش  را  زنانگی هایش 
و  بودن  زن  از  کم نظیر  مجموعه ای است 
خانواده مداری و مبارزه و انقلابی گری؛ جمع اضدادی است 
مثال زدنی. این همه صفات، زمانی قابل تأمل تر می شود که 
 سنتی اندیش بیان 

ً
از طرف اندیشمندانی تاریخ بلد و اتفاقا

دکتر  با  گفت وگو  شود.  گذاشته  صحه  آن  بر  و  شود 
گاه برای  عبدالحسین خسروپناه مملو از صفاتی است که 
زنان بعید و دور از ذهن است و گاه آنقدر ملموس و نزدیک 
که معنای سهل و ممتنع بودن یک فرد را به خوبی می توانی 
کنی؛ سهل و ممتنع بودن یک زن در تاریخ معاصر  درک 

انقلاب اسلامی این کشور.

و  جان فشانی  و  تلاش  نیازمند  انقلاب ها   
دلاوری و ایثار و برنامه ریزی و ایمان و باور به 
هدف اند و با پیروزی شان تحولات را به دنبال 
دارند. در مسیر رسیدن به انقلاب، زن و مرد، پیر و جوان، 
سالم و معلول، فقیر و غنی و... معنایی ندارد. همه و همه 
که نقشی در  بر اساس باور و بینش خود تلاش می کنند 
تلاش  میان  این  در  باشند.  داشته  هدف  به  رسیدن 
همراه  سختی هایی  با  مردان  هم پای  زنان،  دوشادوش 
 برای یک زن مسلمان باورمند به 

ً
خواهد بود؛ خصوصا

که اولویت اول او خانه و  آموزه ها و دستورات قرآنی، زنی 
همسر و فرزندان است و در کنار آن در حال تلاش و مبارزه.
که قبل و بعد از  در میان زنان مبارز انقلاب، یکی از زنانی 
انقلاب اسلامی تلاش ها، فعالیت ها و مبارزات خاص و 
کنار آن خانواده و حریم آن را نیز ارج  ویژه ای داشت و در 
می نهاد، زنده یاد مرضیه حدیدچی است؛ بانوی چریک 
انقلاب. برای شناخت بیشتر ایشان و جایگاه زنان مبارز 
در انقلاب، گفت وگویی داشتیم با خانم صدیقه حجازی، 

مشاور امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
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دبیر ویژه نامه: شیما علی آبادی

همکاران : زینب رئیسی، مریم رجبی
الهه نعیمی، زینب مشفق و اسماء جیران پور

 نگرانــــــــــــــی دربـــــــــــــــاره زنــــــــــــــــان در مـــــــــوج ســــــوم 
ایدز

وزارت  گیـر  وا بیماری هـای  مدیریـت  مرکـز  رییـس 
در  ایـدز  شـیوع  افزایـش  از  نگرانـی  ابـراز  ضمـن  بهداشـت 
گفـت: طبـق آمـار در 6 ماهـه نخسـت سـال جـاری،  زنـان 
بـوده  جنسـی  تمـاس  به دلیـل  ابتلاهـا  از  درصـد   40 

است.
گویا با بیان اینکـه درحال حاضر بیش از  دکتـر محمد مهـدی 
گفت:  کشـور شناسـایی شـده اند،  33 هـزار مبتـلا بـه ایدز در 
کشـور اعلام  ما هر سـه ماه یک بار آمار مبتلایان به ایدز را در 
هـزار   80 مـا حـدود  بـرآورد  و درحال حاضـر طبـق  می کنیـم 
که عمده آنها شناسـایی  کشـور وجـود دارد  مبتـلا بـه ایدز در 

نشده اند.
گفـت: مـوج سـوم ایـدز، انتقـال  وی دربـاره مـوج سـوم ایـدز 
آن از طریق تماس جنسـی اسـت و در این موج زنان بیشـتر 
کـه ایـن موضـوع نگران کننـده  ابتـلا قـرار دارنـد   در معـرض 

است.
به دلیـل  و  آسـیب پذیرترند  بیمـاری  برابـر  در  زنـان  کـه  چرا
منتقـل  را  عفونـت  می تواننـد  بارداری شـان  توانایـی 
دوگانـه ای  بـار  آنـان  ابتـلای  دلیـل  همیـن  بـه   کننـد. 

دارد.

به دنبال تأسیس پژوهشکده مجازی بدون محدودیت 
جنسیتی هستیم

ح  گفت: در طر معاون پژوهشی جامعه الزهرا سلام الله علیها 
که محدودیت  راه اندازی پژوهشـکده مجازی در نظر داریم 
جنسـیت در عضویـت ایـن پژوهشـکده نداشـته باشـیم تـا 
 هـم زنـان و هـم مـردان بتواننـد عضـو پژوهشـکده مجـازی 

شوند.
کنون در جامعه الزهرا  خانم سیده سعیده غروی افزود: هم ا
سلام الله علیها طرح پژوهشکده مجازی در حال ساماندهی 
مجـازی  به صـورت  می تـوان  پژوهشـکده  ایـن  در  اسـت، 
کارگاه های تخصصی، نشسـت های علمی و امکان مشـاوره 
گرایش هـای مختلـف  تخصصـی را در موضوعـات مختلـف و 

کرد. ارائـه 
او اظهـار داشـت: مـا در بحـث مبانـی و محتـوای مشـاوره، 
نیازمنـد آموزه هـای دینـی هسـتیم؛ ارکان مشـاوره بایـد بنـا 
گرفتـه شـود و مشـاوره بایـد بـر اسـاس  بـر دانـش روز در نظـر 
بگیـرد. مشـاوران در سرنوشـت  آموزه هـای دینـی صـورت 
کودکان، نوجوانان و جوانان نقش بسزایی دارند به طوری که 
همه ما در طول عمر خود به جوانان مشاوره هایی داده ایم 
که خواسـته یا ناخواسـته سرنوشـت خاصی را برای آنها رقم 

زده ایم.

کمبـود ویتامیـن D خطـر ابتـلا بـه »ام اس« نـوزادان را 
افزایـش می دهـد

کـه  نوزادانـی  می دهـد  نشـان  جدیـد  تحقیـق  یـک  نتایـج 
D در بدنشـان پاییـن اسـت  هنـگام تولـد سـطح ویتامیـن 
در آینـده بیـش از دیگـران بـا خطـر ابتـلا بـه بیمـاری ام اس 
کمبـود ویتامیـن  کـه  مواجـه می شـوند. ایـن در حالـی اسـت 
D در میـان عمـوم افـراد ازجملـه زنـان بـاردار شـایع اسـت؛ 
کـه  بااین وجـود محققـان می گوینـد هنـوز خیلـی زود اسـت 
مصـرف مکمل هـای حاوی ایـن ویتامین به طور همیشـگی 

بـه مـادران بـاردار توصیـه شـود.
»ام اس« یـک بیمـاری مزمـن دسـتگاه عصبی مرکزی اسـت 
را  کـه رشـته های عصبـی  بـه غلاف هـای میلیـن  کـه در آن 
چنـد  بیمـاری  ایـن  می شـود.  وارد  صدمـه  می پوشـانند، 
کـه ازجملـه می تـوان بـه مشـکل در راه رفتـن،  علامـت دارد 
کـرد. طبـق  خسـتگی، بی حسـی و مشـکلات بینایـی اشـاره 
کمبود ویتامین D در پیشرفت بیماری  ام اس  این تحقیق، 

نقـش دارد.
کمبود ویتامین D، مواردی نظیر سیگار  علاوه بر خطر بالقوه 
کشـیدن، چاقـی و سـابقه ابتـلا بـه عفونت ویروسـی موسـوم 
بـه »مونونوکلئـوز« نیـز خطـر ابتـلا بـه ایـن بیمـاری را افزایـش 

می دهند.

تأییـد انتخابات شـورای زنان بر عهده هیأت بازرسـی 
اسـت/ تمکین می کنیم

گفت: در مورد  معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده 
رد یـا تأییـد انتخابـات ریاسـت شـورای فرهنگـی اجتماعـی 

زنـان، تابـع نظر هیات بازرسـی هسـتیم.
ایجـاد  حواشـی  مـورد  در  مـولاوردی  شـهیندخت  خانـم 
گفـت: بـا نظـر شـورای  شـده در ایـن انتخابـات و پـس از آن 
گـزارش انتخابـات،  عالـی انقـلاب فرهنگـی در جلسـه ارائـه 
شورایی تعیین و مسوول بررسی انتخابات شورای فرهنگی 

اجتماعـی زنـان شـد.
وی افـزود: شـورای عالـی انقـلاب فرهنگـی در رأس شـورای 
گـر صحـت انتخابـات  فرهنگـی اجتماعـی زنـان قـرار دارد و ا
خواهیـم  تمکیـن  شـود،  تأییـد  بازرسـی  هیـات  سـوی  از 
انتخابـات  دوبـاره  برگـزاری  و  تجدیـد  بـر  نظـر  گـر  ا و  کـرد 
دوبـاره  انتخابـات  کـه  کننـد  کمـک  بایـد  همـه   اسـت، 

برگزار شود.
فرهنگـی  شـورای  ریاسـت  انتخابـات  اسـت  ذکـر  بـه  لازم 
ایـن  کـه  شـد  برگـزار   ۹5 شـهریورماه   27 زنـان  اجتماعـی 
انتخابات به دلیل برخی مسائل با حاشیه هایی همراه شد و 
کنون با گذشت بیش از 2 ماه، ریاست این شورا در هاله ای  ا

از ابهـام قـرار دارد.
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اخبار

چهارمیـن جشـنواره اسـوه های صبـر و مقاومـت در دو بخـش علمـی، و ادبـی- هنـری، توسـط 
سـازمان نشـر آثار و ارزش های مشـارکت زنان در دفاع مقدس برگزار می شود. علاقه مندان تا 15 
بهمن فرصت دارند آثار خود را جهت شـرکت در این جشـنواره، به دبیرخانه ارسـال و همچنین 

کنند. کسـب اطلاعات بیشـتر با شـماره 02188754086 تمـاس حاصل  جهـت 

گـروه علمـی  اولیـن نشسـت از سلسله نشسـت های اسـلام، علـوم اجتماعـی و جنسـیت توسـط 
مطالعات اجتماعی زنان جامعه الزهراء سلام الله علیها و با همکاری انجمن مطالعات اجتماعی 
تـا 10 در محـل سـاختمان شـهید بهشـتی  از سـاعت 8  حـوزه علمیـه، پنجشـنبه 18 آذرمـاه 

جامعه الزهـرا سـلام الله علیها برگـزار می شـود. 

نشست اسلام، علوم اجتماعی و جنسیتچهارمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت


